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  نكاتي در باره بينش تاريخي امام خميني
  

  دكتر ابوالفضل مروي □
  
هزاران جمله    ـخصوصاً تاريخ صدر اسلام و تاريخ معاصر ايران   ـامام خميني در باره تاريخ   ـاشاره

شـامل     ـچه كتبـي و چـه شـفاهي      ـتوان گفت اكثر پيامهاي ايشان  ميبه نحوي كه، ان كرده استبي
البته حضرت امام تاريخ نـويس نبـود و قـصد تـاريخ نگـاري يـا                 . اشارات و استنادات تاريخي است    

صرفاً بيان تـاريخ را نداشـت بلكـه جمـلات ايـشان در طـول دوران نهـضت اسـلامي بـه مناسـبتهاي            
طي پيامهـا و سـخنان متعـدد در بـاره           ،  دتاً با هدف آگاهي بخشي تاريخي و شاهد مثال        عم،  مختلف

  . موضوعات روز مطرح گرديده است
 در ويگـستردگي و عمـق مطالعـات و بيـنش     بـه عـلاوه    ،  ي عميق امام در بـاره تـاريخ       ها  تحليل

 ...هـذيب نفـس و    ت،  تيزبينـي ،  هوشياري،   به اضافه ويژگيهاي شخصيتي از قبيل دقت       ديگري  ها  زمينه
بررسيهايي كه تا كنون    . سازد  مي ي گوناگون ضروري  ها  بررسي ديدگاههاي حضرتش را در عرصه     

ي امـام  هـا  تربيتـي و غيـره بـا توجـه بـه انديـشه      ، اقتـصادي ، اجتماعي، سياسيمختلف ي ها در عرصه 
ان و  خميني انجام شده است فضاهاي جديدي را براي درس آموزي و تحقيق و تتبع به روي محقق ـ                

يكـي از مهمتـرين     . متفكران گشوده است كه در اينجا مجال اشاره به آنها و اثرات مثبت آنها نيست              
  .  تاريخ استها اين عرصه

  : توان به دو بخش مهم تقسيم كرد  ميسخنان امام خميني را در باره تاريخ
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  ي تاريخيها  بحث در باره وقايع تاريخي و شخصيتـ 1
 يخ به عنوان يك واقعيت و يك دانش بشريبحث در باره خود تار ـ 2

  . گيرد  ميسخنان حضرت امام در باره تاريخ به معناي دوم مورد بررسي كلي قرار، در اين مقاله

  تاريخ چيست
رخ داده    ـنسبت به حال حاضـر    ـتاريخ در معناي كلي خود يعني حوادث و اتفاقاتي كه در گذشته

، تاريخ فلـسفه ، مثلاً تاريخ علم  ،  توان تاريخ آن پديده ناميد     ي م رااي    هسابقه و گذشته هر پديد    . است
تاريخ زندگي بشري و بررسي تغييرات و تحولات جوامع انـساني           ،  در اين ميان  . تاريخ نجوم و غيره   

  . واجد اهميت زيادي است، به لحاظ شناخت حال حاضر و آينده زندگي انسان
 ايـشان در بـاره تـاريخ بـويژه تـاريخ صـدر              نشانگر آن است كه   ،  سخنان و پيامهاي حضرت امام    

ولي شايد بتوان گفت ديدگاههاي وي در        ندر ايران داراي مطالعات زيادي بود     اسلام و تاريخ معاص   
براي روشنتر شدن موضوع بايد توجه داشت كه تاريخ         .  تاريخ داراي اهميت بيشتري است     باره خودِ 

  : كيد كرده اندتأاصلي  به سه گرايش يدانان براي بررسيهاي تاريخ
در ، علم به وقـايع و حـوادث و اوضـاع و احـوال انـسانها در گذشـته      " يعني   ـتاريخ نقلي   ـالف

علم تاريخ در اين معني يعنـي علـم بـه وقـايع              ...مقابل اوضاع واحوالي كه در زمان حال وجود دارد        
 كه در ميان همه  ها  هسير،  ها  فتحنامه،  ها  زندگينامه. وحوادث سپري شده و اوضاع و احوال گذشتگان       

 )58ص ، جامعه و تاريخ(". شود از اين مقوله است  ميملل تأليف شده و

ارزش تاريخ نقلي بستگي تـام و تمـامي         . اين گونه تاريخ نگاري متكي به مدارك و اسناد است         
جزيـي اسـت يعنـي علـم بـه      ، دانش تـاريخ ، همچنين در اين گرايش. به اعتبار مدارك و اسناد دارد  

 حوادث شخصي و فردي يا خاص است و نه علم به كليـات يـا روابـط حـوادث يـا قواعـد و          امور و 
  . ضوابط حاكم بر وقايع و روندهاي تاريخي

اين گرايش يعني پژوهش در رخدادها و كارهاي آدمي در گذشته معمولاً به عنوان زيـر گـروه         
وان پلي ميان ايـن دو شـاخه تلقـي    توان آن را به عن  ميگيرد و  ميعلوم انساني يا علوم اجتماعي قرار  
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ــاخه   ــاريخ ش ــته ت ــي خــود رش ــرد ول ــا ك ــه  ه ــادي دارد از جمل ــشهاي زي ــماري" و گراي ــاه ش ، "گ
  )ويكي پديا( و غيره"خط نگاري، "تبارشناسي"

 در اين گونه تاريخ نگاري آنچه مهم است تحليل و تفسير وقايع و حوادث               -تاريخ تحليلي  -ب
ي علل وقوع حوادث و چگونگي نتايج حاصل از آن و تجزيه و             بررس. بر اساس مدارك معتبر است    

فهم تاريخي خواننده را گسترش دهد مسئله ، تحليل مسايل مربوط به نحوي كه در يك كل منسجم   
ي هـا   روابـط علـي و معلـولي پديـده        ،  در اين گونه تاريخ نگـاري     . اصلي تاريخ نگاري تحليلي است    

به لحاظ  ،  نامند  مي  نيز "تاريخ علمي "اين گرايش را    . تتاريخي و استنباط قواعد كلي آن مطرح اس       
تاريخ علمي  ". آنكه در پي كشف قواعد و ضوابط قابل تعميم به موارد مشابه در حال و آينده است                

موضـوع  . ي گذشـته اسـت    هـا   يعني جامعه شناسي جامعـه    ،  در حقيقت بخشي از جامعه شناسي است      
اگـر جامعـه شناسـي را    . ي گذشـته هـا  معاصر و جامعـه ي  ها  مطالعه جامعه شناسي اعم است از جامعه      

تاريخ علمي و جامعه شناسي دو علم خواهند بود اما          ،  ي معاصر ها  اختصاص بدهيم به شناخت جامعه    
  )60ص ، جامعه و تاريخ(". دو علم خويشاوند و نزديك و نيازمند به يكديگر

و قواعـد حـاكم بـر آنهـا          در اين گونه بررسيها تحـولات و تطـورات جوامـع             - فلسفه تاريخ  -ج
فلـسفه  «، حاكم بر تـاريخ و جامعـه   آشنايي با قوانين كلي«: نويسد آيت االله سبحاني مي. مطرح است

  )انديشه قم("است» تاريخ
مسايلي كه در اين گرايش مطرح است همگي ناشي از همين مسئله كشف قـوانين كلـي تـاريخ               

آيـا حـوادث تـاريخي بـه        ،  كم اسـت يـا نـه      آيا بر تاريخ جبر حا    ،  اينكه محرك تاريخ چيست   . است
اراده ،  آيا اين حوادث با هـم ارتبـاط دارنـد و چگونـه ارتبـاط دارنـد                ،  دهد  مي صورت تصادفي رخ  

قابـل پـيش بينـي      ،  انسانها در تحولات تاريخي چه تأثيري دارد و آيا آينده بر اثر آشـنايي بـا تـاريخ                 
  . شود  مياست يا نه و نظاير اينها در اين گرايش مطرح

بررسي كلي سخنان امام خميني حاكي از آن است كه هر سه گـرايش مزبـور مـورد توجـه وي                     
 رسـد كـه در تحليـل حـوادث      مـي ولي به نظر. بوده است كه در سطور آتي به آن اشاره خواهد شد         
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ي امام خميني انجـام     ها  با توجه به انديشه   مختلف  ي  ها  بررسيهايي كه تا كنون در عرصه      □

اي جديدي را براي درس آموزي و تحقيـق و تتبـع بـه روي محققـان و                  شده است فضاه  
  متفكران گشوده است

  
نشانگر آن است كه ايشان در باره تـاريخ بـويژه تـاريخ             ،  سخنان و پيامهاي حضرت امام    □ 

   ندر ايران داراي مطالعات زيادي بودصدر اسلام و تاريخ معاص
 
 

حضرت امام بيشتر بر مشهورات تاريخ نقلي استناد        ،  ختاريخي و در بيان مسايل مربوط به فلسفه تاري        
يعني حوادث و وقايعي را مبناي تحليل و استنباط قرار داده اند كه اعتبار وقوع               . و استدلال كرده اند   

آنها يا متكي به مدارك تاريخي و مورد اتفاق منابع و كتابهاي تاريخي است و يا آنچنـان بـه زمـان                      
صحت آن  اهد وقوع آن بوده اند و در هر حال          ـــز مخاطبان خود ش   حال نزديك است كه بسياري ا     

حـاكي از ديـدگاهي     ،  به طور كلي سخنان حضرت امـام نـسبت بـه تـاريخ            . جاي رد و اشكال ندارد    
  . تحليلي و مستند به مدارك و شواهد قوي و معتبر است

  فوايد علم تاريخ
تـوان    مـي   شده است كـه بـه طـور كلـي          مباحث مختلفي مطرح  ،  در باره فوايد مطالعه و دانش تاريخ      

  : گفت مهمترين اين فوايد از قرار ذيل است
   عبرت آموزي از گذشته براي عمل صحيح در زندگي فردي و اجتماعي حال و آينده-1
  شناخت ميراث و فرهنگ تاريخي جامعه كه وضعيت فعلي را بوجود آورده است-2

  جوامع گذشتهو سقوط  شناخت علل تحول و پيشرفت يا انحطاط-3

  آشنايي عميقتر با هويت و روح ملي -4

  شناخت شخصيتهاي بزرگ و خوشنام و نيز ستمگران و زشت كاران گذشته-5
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 ارضاء كنجكاوي فكريـ 6

   ...و
است كـه تمـامي      البته هر متفكري فوايد مختلفي را براي مطالعه و آگاهي از تاريخ مطرح كرده             

تأكيد بـر مفهـوم عبـرت       ".  خلاصه كرد  "برت آموزي از گذشته   ع"توان در مفهوم كلي       مي آنها را 
مورخـان نامـداري چـون      . جايگاه والايـي دارد   ،  آموزي از تاريخ در نگرش و بيان مورخان مسلمان        

اين مفهوم را در آثار خود مورد توجه و تأكيد قرار داده اند؛تا             ...يعقوبي و ،  مسعودي،  طبري،  بيهقي
. اثر مشهور خود را العبِر ناميده اسـت       ،  ]مورخ معروف مسلمان  ،  ق 732 -808[جايي كه ابن خلدون   

  )10ص ، تاريخ تحولات سياسي("
عبرت آموزي از گذشته كه در جملات امام خميني نيز قوياً بر آن تأكيد شده است در صورتي                  

ن ممكن است كه تاريخ را واقعيتي پيوسته تلقي كنيم كه در وراي حوادث استثنايي و مربوط به زما                 
بـا  . تـوان حـال و آينـده را تغييـر داد      مـي خود قواعد و قوانيني كلي دارد كه با درس آمـوزي از آن         

توان اشتباهات گذشته را تكرار نكرد و مسير امروز و فرداي تاريخ را   ميعبرت از گذشته هست كه   
  . سامان بخشيد

از متفكران قرار گرفتـه     پيوستگي يا وحدت تاريخ و نيز قانون مند بودن آن مورد تأكيد بسياري              
 دكتر شريعتي ضـمن قبـول وحـدت تـاريخ در بـاره چگـونگي آن بـه ايـن صـورت توضـيح                       . است
مثل يك كاروان و مثـل يـك        (. وحدت تاريخ يعني چه؟يعني تاريخ مسير مشخصي دارد       ": دهد مي

ي هـا  عـه كه تمـدنها و جام    ـكه از آغاز زندگي بشر راه افتاده و در منزلهاي مختلف) رودخانه است
و بر اساس چيـست؟بر اسـاس   . حركت كرده تا به زمان حال رسيده و بعد ادامه دارد   ـمختلف باشد

  )323، حسين وارث آدم(". علمي مشخصقوانين 
دهـد در    مـي پيوستگي تاريخ به صورت يك جريان مداوم كه گذشته را به حال و آينـده پيونـد    

  : فرمايد ي ماز جمله، يك اصل مورد تأكيد است، سخنان امام
، از ناحيـه عـدم دخالـت در سرنوشـت جامعـه           ،  اگر خداى نخواسته بر اسلام يا كشور اسـلامى        "

 يك يك تمام ملت در پيشگاه خداى قهارِ توانا مسئول خواهيم بـود؛ و          ،  اى وارد شود   لطمه و صدمه  
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مـا را   ،  ع شـوند  گيريهاى كنونى مورد هزار گونه تجاوز واق ـ       كه ممكن است از كناره    ،  نسلهاى آينده 
  )336ص ، 18ج ، صحيفه امام(". نبخشند

متعـدد اسـت نـشانگر اعتقـاد ايـشان بـه وحـدت و               ،  اين جمله كه نظير آن در كلام امام خمينـي         
تك تك افـراد  ،  از نظر امام  . مسئوليت تاريخي تمامي افراد جامعه است     ،  پيوستگي تاريخ و همچنين   

فقط مسئله تشخيص موقعيت تـاريخي  ، در منظر امام. دجامعه در ساختن حال و آينده مؤثر و مسئولن   
مسئوليت الهي افراد است كه بر اثر آگاهي تـاريخي          ،  مطرح نيست بلكه علاوه بر آن و مهمتر از آن         

نكته ديگر اينكه هر چند ايشان براي وقايع تاريخي و شخـصيتهاي تـاريخي اهميـت                . آيد  مي بوجود
ي ارزش و اهميت عامه مردم در حركت تاريخ از ديـد            زيادي در حركت مسير تاريخ قايل است ول       

بـر     ـهماننـد جملـه فـوق      ـايـن اسـت كـه در سـخنان مختلـف     . تيزبين حضرتش پنهان نمانده است
، از نظـر امـام خمينـي      . عملكرد عامه مردم به عنوان يك عنصر تاريخ ساز محوري تأكيد شده است            
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  . رورت و مسئوليت همگاني استشناخت تاريخ و به زبان دقيقتر آگاهي تاريخي يك ض
البته كتابهاي تاريخي فراواني كه در گذشته و حال نوشته شده است عمدتاً متمركز بـر وقـايع و                   

ظهـور اديـان يـا     ،  انقلابها،  مانند جنگها ،  حوادث مهم و شخصيتهاي تأثير گذار و معروف بوده است         
. سياسـت و هنـر و دلاوري و غيـره         ي مختلـف    ها  بزرگان عرصه ،  شاهان،  شخصيتهايي مانند پيامبران  

پردازد و علـت آن نيـز         مي اكثر كتابهاي تاريخي به معرفي رخدادهاي بزرگ و شخصيتهاي مشهور         
مشخص است زيرا چنين وقايعي يا چنين اشخاصي بر زندگي اكثريـت مـردم جوامـع تـأثير زيـادي                    

 و زندگي و فرهنـگ آنـان        ولي كتابهاي تاريخي معتبري نيز هست كه در آنها به مردم عادي           . دارند
  . نيز عنايت خاص شده است

به نظرابن خلدون كه تاريخ نويسي انتقادي را بنيانگذاري كرد و كوشش كرد از طريـق مطالعـه                  
وقايع تاريخي به علل و عوامل آنها و روابط علت و معلـولي و كـشف قـوانين اجتمـاعي نايـل آيـد                        

بلكـه شـرح    ،   يـا جنگهـا و پيمانهـا نيـست         هـا   سلهسل ـ،  تاريخ مجمل يا تفصيلي از زندگي پادشاهان      "
داستان تمدن انساني است و به اين ترتيب سندي است به منظور ارزيابي جامعه بزرگ بشري و رشد 

ــصادي  ــر ســلطه موقعيتهــاي اقت ــايي، و ســقوط آن زي دينــي و ديگــر وضــعيتهاي  ، سياســي، جغرافي
  )41، صادقي فسايي("فرهنگي

تـاريخ ويـل    "،   تـاريخي كـه تقريبـاً چنـين ديـدگاهي دارد           يكي از مجموعـه كتابهـاي معـروف       
از ،  ثـار همـة تـاريخ نگـاران جهـان         ويـل دورانـت كـه در كتـاب تمـدن خـود از آ              . اسـت "دورانت

 او. داشته استاي  ه سود جسته است به عوامل تمدن ساز توجه ويژ         "آرنولد توين بي  " تا   "هردوت"
تر تـاريخ نگـاران تنهـا بـه      انديشد كه بيش  مي و چنين"تمدن رودي است با دو ساحل  ": گويد مي

دزدنـد و غوغـا    مـي ، كـشند  مـي  گه گـاه بـه دسـت آنـان كـه     ، خود رود توجه دارند و اين رودخانه
 "تـاريخ تمـدن  "ي بزرگ  مجموعه او كوشش فرهنگي خود را در. پر از خون شده است، كنند مي

جايي كـه بـه قـول    ، دهد روي مي دادهايي كرد كه در دو ساحل رخ داده است و وقف نوشتن روي
 شـعر ،  خواننـد   مـي  آواز،  پرورنـد   مـي  كـودك ،  ورزنـد   مـي  عـشق ،  سازند  مي مردمان گمنام خانه  "او
  )غفاريان(". سازند  ميسرايند و مجسمه مي
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حوادث و وقايعي را مبناي تحليل و استنباط قرار داده اند كه اعتبار وقوع آنهـا يـا                  امام،□ 
 مورد اتفاق منابع و كتابهاي تاريخي است و يا آنچنان به زمان             متكي به مدارك تاريخي و    

   اهد وقوع آن بوده اندـــحال نزديك است كه بسياري از مخاطبان خود ش
  

عبرت آموزي از گذشته كه در جملات امام خميني قوياً بـر آن تأكيـد شـده اسـت در              □ 
 وراي حوادث استثنايي    صورتي ممكن است كه تاريخ را واقعيتي پيوسته تلقي كنيم كه در           

تـوان     قواعد و قوانيني كلي دارد كه با درس آمـوزي از آن مـي              ،و مربوط به زمان خود    
  حال و آينده را تغيير داد 

  
 

ي مختلـف   هـا   تاريخ ويل دورانت شامل رويدادهاي گوناگون بزرگ و كوچك اسـت و جنبـه             
ده است معهذا او نيز به تأثير نبوغ و زندگي انساني از قبيل مذهب هنر و غيره را مورد بررسي قرار دا            

  . دارداي  هعنايت ويژ، كار مردان بزرگ در توسعه و ترقي فرهنگ بشري
او عقيده داشـت   ". ويل دورانت در ميان همه بزرگان تاريخ به فلاسفه عنايت خاص داشته است            

 و حـال قـرار      تحت تأثير رويدادهاي گذشـته    ،  اول: كه فيلسوفان به دو صورت بر تاريخ بشر مؤثرند        
اين جهان بيني در سير رويدادهاي آينده مؤثر بوده ، دوم. گرفته و جهان بيني جديدي بيان كرده اند
  )همان(". و دوران پس از آنان را تغيير داده است

او . بي مبالغه بايد اذعان كرد كه امام خميني كار بسيار بزرگتري از هر فيلسوفي انجام داده است            
ي عميـق اجتمـاعي و فلـسفي و بـا رهبـري الهـي و               ها  خوب شناخت بلكه با انديشه    نه تنها گذشته را     

چنين شخصيتي كه بـه اعتـراف       . انقلابي خود مسير تاريخ را در دوران خود و پس از خود تغيير داد             
گويد جـاي تأمـل و        مي تاريخ را دگرگون ساخته است وقتي در باره تاريخ سخن         ،  دوست و دشمن  

  . آموختن بسيار دارد
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  جامعه و تاريخ
جامعه و تحولات آن به عنوان ركن اصلي حركـت تـاريخ شـناخته شـده       ،  در اكثر كتابهاي تاريخي   

يك شخصيت واقعي عيني و مستقل از افراد تشكيل دهنده خـود نداشـته              ،  در واقع اگر جامعه   . است
ريخ اين جامعه  تا،  يي تصادفي و زود گذر باشد     ها  پديده،  باشد و قواعد و قوانين و سنن حاكم بر آن         

نيز ممكن است مشتمل بر حوادث و وقايع تصادفي و بدون نظم و بي حساب و كتاب قلمـداد شـود       
امـروزه دانـش جامعـه شناسـي در پـي           . كنـد   نمـي  كه چنين معنايي را هيچ محقق و متفــكري تأييد        

ن كشف و تبيين ساختارها و قواعد زنـدگي اجتمـاعي اسـت و تئوريهـاي جامعـه شناسـي مثبـت اي ـ                     
بنا بر اين با قبول اينكه جامعه داراي شخصيت و به اصطلاح روح جمعي مـستقل از افـراد                   . ادعاست

خويش است و ساختارها و تشكيلات آن مبتني بـر قواعـد و سـنن و فرهنـگ و آداب و اعتقـادات                       
تحرك و پويايي و پيشرفت يا انحطاط ايـن جامعـه در طـول زمـان نيـز                  ،  باشد  مي مخصوص به خود  

  . بر قواعد و علل و عوامل مشخصي خواهد بودمبتني 
اولين كسي است ارتباط ميان جامعه شناسي و تـاريخ را بـه صـورت علمـي مطـرح             ،  ابن خلدون 

 امكـان پـذير     "طبايع احوال اجتماعي  "ساخت و به اين نتيجه رسيد كه شناخت تاريخ بدون شناخت          
رسد اما علم عمران هـم بـدون درك          ي م ]جامعه شناسي [از تاريخ به علم عمران    "در واقع او    . نيست

 )43، صادقي فسايي(". تاريخي وجود ندارد

: دانـد و اعتقـاد دارد       مـي  جامعه را شخصيتي جداي از افـراد تـشكيل دهنـده آن           ،   دكتر شريعتي 
جامعه نيز تركيبي است داراي خصوصيات و حالات و قوانين و قواعدي كه در هيچيـك از افـراد                   "

بازگـشت بـه    (".  اسـت  "شـخص "خود يـك    ،  عه مجموعه اشخاص نيست   جام ...كند  نمي آن صدق 
  ) 53، خويشتن

يعني جامعه بـر اثـر زنـدگي جمعـي و         . هم فرد اصالت دارد و هم جامعه      ،  از ديدگاه قرآن كريم   
شـهيد  . شـود   مـي  داراي وجدان و شعور و يك روح جمعـي مـستقل از افـراد خـود               ،  تعامل افراد آن  

فهـم و   ،  نامه عمل مـشترك   ،  سرنوشت مشترك ) ها  جامعه(ها  "امت"قرآن براي   ": نويسد  مي مطهري
 ، وجـود عينـي نداشـته باشـد    "امـت "بديهي است كه اگر . طاعت و عصيان قائل است،  عمل،  شعور
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هاي عميـق اجتمـاعي و فلـسفي و بـا             نه تنها گذشته را خوب شناخت بلكه با انديشه        ، امام □

   دوران خود و پس از خود تغيير دادرهبري الهي و انقلابي خود مسير تاريخ را در
  
  

معيـار اساسـي   ، تأثير متقابل فرد و جامعه به عنوان دو عنصر تاريخ سـاز در انديـشه امـام      □ 
  جامعه نسبت به افراد جايگاه برتري دارد ، تحليلهاي تاريخي است ولي در هر حال

  
 

ه قرآن بـه نـوعي حيـات        اينها دليل است ك   . سرنوشت و فهم و شعور و طاعت و عصيان معني ندارد          
يـك  ،  حيات جمعي صرفاً يك تشبيه و تمثيل نيـست        . قائل است كه حيات جمعي و اجتماعي است       

  )22ص، جامعه و تاريخ(". حقيقت است
 108،   اعـراف  34قرآن كريم در آيات متعدد بر اين حقيقت تأكيـد كـرده اسـت از جملـه آيـه                    

   ... جاثيه و28، انعام
امهاي گوناگون از جامعه به عنوان واقعيتـي مـستقل از افـراد تـشكيل               امام خميني در سخنان و پي     

  : فرمايد  مياز جمله، ياد كرده است، دهنده آن
و هـيچ فـرد و يـا       ،  مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارنـد         ،  ام طور كه بارها گفته    همان" 

كه با درايت و ، جامعه اسلامى ايران. اى حق تحميل فرد و يا افرادى را به مردم ندارند     گروه و دسته  
انـد و    رشد سياسى خود جمهورى اسلامى و ارزشهاى والاى آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته              

مسلّم قدرت تشخيص و انتخـاب كانديـداى اصـلح را           ،  اند به اين بيعت و پيمان بزرگ وفادار مانده       
  )10ص ، 21ج ، صحيفه امام(". دارند

عي جايگاه والا و ممتازي قايل است و علاوه بـر اينكـه جامعـه را داراي                 ايشان براي زندگي جم   
امـام در بـاره     . دانند براي حيات جامعه نسبت بـه افـراد اولويـت قايلنـد              مي شخصيتي مستقل از افراد   
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  : گويند  مياصلاح جامعه
مـا  . نـد كرد  تمام انبيا براى اين بوده است كه جامعه را اصلاح كنند؛ فـرد را فـداى جامعـه مـى         "

اين فردهـا خودشـان   .  عليهم السلام ـ   نداريمما فردى بالاتر از ائمه. فردى بالاتر از خود انبيا نداريم
  )213ص ، 15ج ، همان(". كردند براى جامعه را فدا مى

از سوي ديگرايشان با ياد آوري مسئوليت تك تك افراد و نيز اهميت و تـأثير افـراد خـاص بـر                      
ز اصالت قايل است و معتقد است كه گاهي تـأثير يـك فـرد ممكـن اسـت                   وضع جامعه براي فرد ني    

  )394ص ، 11ج، همان(. موجب صلاح جامعه بشود و يا فردي اسباب فساد جامعه گردد
، موضوع تأثيرگذاري فرد و جامعه با هم مطرح شـده اسـت           ،  در بعضي از جملات حضرت امام     

  : نويسد مي خطاب به آقاي محمد رضا حكيمياي  هاز جمله در نام
، آنچه موجب آگاهى جامعه است؛ حتى در اجتماعات خصوصى از اين وظيفه غفلـت نكننـد                "

. باشد كه مردى يا مردانى بلند همت و غيرتمند پيدا شوند و به اين اوضاع نكبـت بـار خاتمـه دهنـد                      

  )254ص ، 2ج ، همان("
امكــان ظهــور ، ة آگــاهشــود كــه از نگــاه امــام در جامعــ  مــياز ايــن جملــه و نظــاير آن اســتفاده

جامعه زمينه سـاز ظهـور انـسانهاي        ،  از منظر امام  . ي بلند همت كارساز بيشتر خواهد بود      ها  شخصيت
  . بزرگي است كه توان تغيير و تحول در جوامع را دارند

معيـار اساسـي   ، درواقع تأثير متقابل فرد و جامعه به عنوان دو عنصر تـاريخ سـاز در انديـشه امـام           
تأكيـد فـوق    . جامعه نسبت بـه افـراد جايگـاه برتـري دارد          ،  يخي است ولي در هر حال     تحليلهاي تار 

  . العاده امام خميني بر آگاهي تاريخي جامعه نيز ناشي از همين اعتقاد است

   تاريخ و سياست 
همان طور كه اشاره شد تاريخ ممكن است به بررسي سابقه و گذشته موضوعي خاص بپردازد مانند 

كننـد    ميا ادبيات و غيره كه در اين صورت چنين بررسيهايي را با موضوع آن معرفي      علم يا فلسفه ي   
 ولي با توجـه بـه اهميـت تـاريخ جوامـع بـشري كـه               . مانند تاريخ فلسفه يا تاريخ ادبيات و مانند اينها        
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بايد از اين تاريخ موجود عبرت ببرند؛ كه وقتـى  ،  اگر چنانچه عقل داشته باشند قدرتها     "□

هرچـه  ،   پايه قدرتش به دوش ملت نباشد و ملت با قلـبش بـا آن موافـق نباشـند                  حكومتى
   تواند پايدارى كند قدرتمند باشد هم نمى

  
خواهيد عمر بكنيد؟ مگـر      مگر من و شما چند سال ديگر هستيم؟ مگر شماها چه قدر مى            "□ 

عبـرت  شـود؟    شما هر مقامى هم پيدا بكنيد از مقام رضا خان و محمدرضـاخان بيـشتر مـى                
   تاريخ معلم انسان است.عبرت بگيريد از اين حوادث تاريخ! بگيريد

  
 

بيـشتر در بـاره تـاريخ       ،  تاريخ دهد عنوان صرف    مي  زندگي انسانها را در طول زمان مطرح نظر قرار        
، فرهنگـي ،  رود كه خود مشتمل بر تحـولات سياسـي          مي جوامع و تحولات آنها در طول زمان بكار       

تحولات سياسي جايگـاهي مهمتـر يافتـه اسـت بـه نحـوي كـه                ،  در اين ميان  . اقتصادي و غيره است   
تـاريخ  ،  تـاريخ اسـلام   ،  تـاريخ باسـتان   ،  مهمترين محور كتابهاي تاريخي معروف مانند تاريخ معاصر       

يي كـه  ها حوادث و مسايل سياسي است؛يعني حوادث و وقايع و انديشه   ...تاريخ انقلاب و  ،  مشروطه
جريانهـا و احـزاب سياسـي و نظـاير اينهـا            ،  شخـصيتهاي سياسـي   ،  تغيير دولتهـا   ،انقلابها،  با حكومتها 
 اكثر قريب به اتفاق سخنان حضرت امام در باره تاريخ نيز به صور گوناگون راجـع بـه                 . ارتباط دارد 

تعليم و تربيت و غيـره سـخن        ،  اقتصاد،  تاريخ سياسي است و در جاهايي كه ايشان در مورد فرهنگ          
 با مسايل سياسي خاص پيوند دارد مانند اينكه از وضعيت فرهنگ يا معيشت مـردم در           گفته اند غالباً  

  : از جمله، زمان حكومت پهلوي انتقاد كرده اند
،  خرداد واقع شد   15كه در طليعه آن قتل عام       ،  »انقلاب سفيد «به اسم پرهياهو و جار و جنجال         "

و قوانين نقض شود و فساد و فحشا تـا          ،  ورو فرهنگ قرآن و اسلام مهج     ،  بايد ملت ايران عقب مانده    
اعماق اين ماتمسرا كه اسمش ايران است كشيده شود تا استعمار نو با خيـال راحـت بـه چپـاولگرى         
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حيثيـت آن بـر سـر ايـن گورسـتان بـه عـيش و عـشرت و جمـع ثـروت                        بى  و عمال ،  خود ادامه دهد  
اين كشور ،  و در بوق و كرنا كردن آن بايد با راه انداختن سر و صداى كشور مترقى        . پايكوبى كنند 

. و از ضروريات و اوليات يك كـشور در حـال رشـد محـروم باشـد             ،  صاحب به عقب رانده شود     بى
بــه اعتــراف    ـاز آب و بــرق و طبيــب و دارو و حتــى، بايــد ملــت ايــران بــه اســم ترقــى و پيــشرفت

نـدگى محـروم باشـند و اگـر نفَـسى      از نان و هزينه اوليـه ز ، بسيارى   ـهاى وابسته به دستگاه روزنامه
بكشند با سرنيزه صداى آنها را در گلو خفه كنند تا مخازن نفت و ساير معـادن مـا غـارت گـردد و                        

  )450ـ451ص ، 2ج، همان( ". براى ملت ايران جز ذلت و خوارى و حبس و زجر نباشد
 انديـشه تـاريخي     در واقـع مبنـاي    . شـود   مـي  اين گونه موارد در كلام امام خميني به وفور يافـت          

با اين توضيح كه درك سياسي امام بسيار گسترده است و ايشان تمامي        ،  سياسي است ،  حضرت امام 
  . داند  ميحيات جامعه را سياسي يا وابسته به سياست

ديانـت و سياسـت بـا يكـديگر         ،  يعنـي در اسـلام    ،  اسلام يك دين سياسي اسـت     ،  از ديدگاه امام  
 ري در اثبات ايـن مطلـب تـلاش كـرده و سـخن گفتـه انـد كـه                   امام خميني بقد  . ممزوج شده است  

اثبات همـين  ، توان گفت يكي از محورهاي جهاد بزرگ ايشان براي احياي دين در عصر حاضر       مي
ديانت اسلام يك ديانـت عبـادىِ تنهـا نيـست و فقـط          ": گويند  مي به عنوان مثال ايشان   . مطلب است 

فه روحانى تنها نيـست؛ و همـين طـور يـك مـذهب و               وظي،  وظيفه بين عبد و خداىِ تبارك و تعالى       
سياستش در عبـادات مـدغَم اسـت و عبـادتش در       . ديانت سياسى تنها نيست؛ عبادى است و سياسى       

  )447ص، 4ج، همان(". يعنى همان جنبه عبادى يك جنبه سياسى دارد. سياسات مدغم است
دارد و هر   اي    هعناي بسيار گسترد  اين است كه بايد توجه داشت سياست در انديشه امام خميني م           

  . پديده اجتماعي به نحوي با آن در ارتباط است

  عبرت آموزي از تاريخ
امام خميني جملات بـسياري در ارتبـاط بـا عبـرت آمـوزي از تـاريخ دارنـد كـه در ايـن بخـش بـه                

  گـرفتن شامل توصيه مؤكد بر عبرت، بسياري از سخنان امام خميني  . شود  مي از آنها اشاره  اي    هگوش
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امام در اكثر سخنان خود مسايل و موضوعات روز را به صورتهاي گونـاگون بـه تـاريخ                  □ 
  گذشته يا معاصر پيوند زده اند كه هدف آن بيش از هر چيز آگاهي بخشي تاريخي است

  
تاريخ شفاهي براي تـاريخ نويـسان جديـد         ،  هاي امام خميني    بر اثر تأكيدها و راهنمايي    □

  يافته است اي  هاهميت فوق العاد
  
 

  )67ص ، 7ج ، همان(".  ما بايد از تاريخ عبرت بگيريم": از جمله،  از تاريخ است
  )170ص ، 18ج ، همان("تاريخ يك درس عبرت است براى ما ": يا

ايشان . كند بدون توضيح و تفسير نيست  ميولي اين عبرت گرفتن از تاريخ كه امام بر آن تأكيد
در باره عبرت گرفتن از تاريخ توضيحاتي داده اسـت كـه مفهـوم              ،  اي متعدد  و سخنرانيه  ها  در نوشته 

  . سازد  ميعبرت آموزي از تاريخ را دقيقاً روشن

  عبرت گرفتن عملي و هدفمند  ـالف
شـود تـاريخ      نمي همين طوري . سرمشق گرفتن از تاريخ بايد هدفي داشته باشد       ،  در نگاه امام خميني   

پايداري در راه حق است و اين هدف وابـسته          ،  دف مورد نظر امام   ه. را مطالعه كرد و عبرت گرفت     
تاريخ سازان از نظـر امـام در درجـه اول خـود ملتهـا               . سازند  مي به اراده انسانهايي است كه تاريخ را      

اگر مردم آمادگي تغيير و تحول و اسـتقامت در راه آن را نداشـته باشـند عبـرت آمـوزي از                      . هستند
  : فرمايد  ميايشان. تاريخ ناقص خواهد بود

اگر يك ملتي بخواهد مقاومـت كنـد بـراي       . ماها كه الآن اينجا هستيم بايد خودمان را بسازيم         "
از تاريخ اسلام استفاده كند ببيند كـه درتـاريخ اسـلام           . بايد از تاريخ استفاده كند    ،  يك حرف حقي  

  )162ص ، 5ج ، همان("و اينكه گذشته سرمشق هست از براي ما چه گذشته؛
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  شناخت فرهنگ و هويت خويشتن ـ ب
اگر ملتي با فرهنگ و هويت خويش بيگانه باشد طبيعي است كـه عبـرت گـرفتن از تـاريخ بـرايش                      

 تـا ملتـي ندانـد كيـست و در كجـاي تـاريخ ايـستاده اسـت چگونـه                   . در بر نخواهد داشـت    اي    هفايد
كردند تـا    ميواره تلاشمتفكران مسلمان هم. تواند راه خويش را در حال و آينده مشخص سازد  مي

  : فرمايد  ميامام. مسلمانان را با هويت اسلامي خويش آشنا سازند
، چه هستيم، ما در تاريخ چه بوديم، نفهميم ما چى بوديم، ما تا تمام حيثيت خودمان را نفهميم    "

  )392ص ، 10ج ، همان(". توانيم پيدا كنيم استقلال نمى، تا اينها را نفهميم، چه داريم
  

   دشمن شناسيـ ج
امام خميني نسبت به اين موضوع توجـه  . دشمن شناسي است، يكي ديگر از مزاياي آگاهي تاريخي   

  : گويد  ميايشان. مبذول داشته استاي  هويژ
لازم اسـت كـه     ،  ملتى كه بخواهد سر پاى خود بايستد و اداره كشور خودش را خودش بكنـد              "

در . اول منـزل اسـت     ـبيـدارى    ـاند كـه يقْظـه   معرفت گفتهدر سير الى اللَّه هم اهل . اول بيدار بشود
غافـل  ،  كوشش شده است كه ملتهاى جهان سوم خـواب باشـند          ،  هاى آخر  در اين سده  ،  طول تاريخ 

.  وابسته بـه غيـر بداننـد   و شخصيت خودشان را اصلاً    . باشند و توجهشان به شخصيت خودشان نباشد      
  )531ص ، 13ج ، همان(". استاين قضيه از سالهاى بسيار طولانى بوده 

.  شده است كه اولين مرحلـه سـلوك و سـير الـي االله اسـت          "يقظه"هم به   اي    هدر اين جمله اشار   
نگريـست و ايـن از ويژگيهـاي اختـصاصي            مـي  امام خميني همواره با يك نگـاه عرفـاني بـه جهـان            

بلكـه بـه ايـن      ،  كننـد   نمـي  هاوست؛نه با اين معنا كه بزرگان و افراد ديگر با ديد عرفاني به جهان نگا              
ي تفكر تـاريخي    ها  پايه،  دليل كه كمتر انقلابي يا سياستمدار يا حتي فقيهي در چنين بعدي از عرفان             

  . و سياسي خود را بنا نهاده است
 شـناخت دشـمنان خـويش و علـت دشـمني          اي    هبه هر حال يكي از مراتب مهم بيداري هر جامع         
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اريخ نويسي جديد بر نوشتن صادقانه واقعيت متمركـز         هاي حضرت امام در باره ت       توصيه□ 
  شمارد  نويسند مردود مي ايشان تواريخ انحرافي را به همين دليل كه خلاف واقع مي.است

  
. انتقال واقعيت انقلاب به آينده اسـت ، تمام هم و غم امام در ثبت تاريخ انقلاب اسلامي     □ 

 ـ            ي مـردم عـادي نـوعي مـسئوليت         ايشان براي خود و همه نويـسندگان و مـسئولان و حت
  خواهند اين وظيفه را فراموش نكنند  تاريخي نسبت به آينده قايلند و از همه مي

  
 

 امام در باره نقش دشمنان و دستهاي پنهاني كه نهـضت مـشروطه را بـه انحـراف كـشيد                   . آنان است 
  : فرمايد مي

بعـد از اينكـه ابتـدا پـيش     بينيـد كـه در مـشروطه     شما وقتى كه تاريخ مشروطيت را بخوانيد مى "
از روحـانيون  ، نه ايران تنها. هايى آمد و تمام مردم ايران را به دو طبقه تقسيم بندى كرد  دست،  رفت

علمـاى خـود ايـران يـك        ،  يك دسته دشمن مـشروطه    ،  بزرگ نجف يك دسته طرفدار مشروطيت     
روطه صـحبت  اهل منبر يك دسـته بـر ضـد مـش    . يك دسته مخالف مشروطه، دسته طرفدار مشروطه 

مثلا در بسيارى از جاهـا      ،  اى دو تا برادر اگر بودند      در هر خانه  . يك دسته بر ضد استبداد    ،  كردند مى
اى بـود كـه نقـشه هـم تـأثير كـرد و نگذاشـت كـه                   و اين يك نقشه   . آن مستبد ،  اى بود  اين مشروطه 

ص ،  18ج،  همـان ( ».عملـى بـشود   ،  مشروطه به آن طورى كه علماء بزرگ طرحش را ريخته بودند          
170(  

  عبرت گرفتن از شخصيتها و قدرتها در زمينه كسب رضايت مردمـ د
عبـرت     ـچه مثبت و چـه منفـي     ـكند كه همگان از شخصيتهاي تاريخي  ميهم توصيه، امام خميني

كنند كه به زندگي وعملكرد اشـخاص در تـاريخ            مي بگيرند و هم به نخبه گان و قدرتمندان توصيه        
  : توجه داشته باشند



  هفتاد و چهارشماره  /72
  
  

 

، 7ج، همان(". شما از اين اشخاصى كه در دنيا و در طول تاريخ هستند و بودند عبرت بگيريد        "
  )284ص 

. مردهـاى تـاريخ بسياريـشان تنهـا ايـستادند در مقابـل قـدرتها               ": فرماينـد   مـي  در جاي ديگـري   
  )35ص، 5ج، همان("

وزي تـاريخي مـورد     امام خميني بخصوص قدرتها و قدرتمندان را نسبت به اين گونه عبرت آم ـ            
  : دهد  ميخطاب قرار

بايـد از ايـن تـاريخ موجـود عبـرت ببرنـد؛ كـه وقتـى                 ،   اگر چنانچه عقل داشته باشـند قـدرتها        "
هرچه قدرتمند باشـد  ، حكومتى پايه قدرتش به دوش ملت نباشد و ملت با قلبش با آن موافق نباشند              

  )510ص ، 7ج ، همان(". تواند پايدارى كند هم نمى
هم قدرتمندان بايد بدانند كه بـدون كـسب رضـايت مـردم قدرتـشان رو بـه زوال                   ،   امام از منظر 

خيلي از موارد هـست كـه خطـاب         . است و هم مردم بدانند كه چنين قدرتهايي پايدار نخواهند ماند          
حضرت امام نسبت به اين مورد بـسيار        . امام به دولتها و صاحب منصبان بعد از پيروزي انقلاب است          

فريفتـه  ،  در واقع يكي از نگرانيهاي ايشان همين بود كه مسئولين جمهـوري اسـلامي             . دحساس بودن 
  ، قدرت مادي و ظاهري نشوند و از مردم فاصله نگيرند

  : فرمايد  مياز جمله
تـاريخ عـصر    ،  از جملـه  . اين بايد عبرت باشد براى مـردم      ،  گذرد تاريخ و آنچه كه به ملتها مى       "

دولتها ببينند كه براى چه اينطور منهـدم  ،  همچو قدرتى از بين رفتحاضر ببينيم كه چه شد كه يك   
ببينند كه چـه شـد قـضيه؛ و موجـب عبـرت همـه              ،  ادارات،  و اجزاى دولتى  ،  شد يك همچو قدرتى   

ولو يك قـدرى هـم      ،  اين عاقبتش ،  بلكه مقابل ملت بايستد   ،  باشد هر دولتى كه متكى بر ملت نباشد       
  )348ص ، 8ج ، همان(" ...اقبتى كه اين پدر و پسر منتهى شدندعاقبتش به همين ع، طولانى باشد

ي ها  رضايت مردم را يكي از آموزه     ،  امام خميني . بسيار است ،  نظير جملات فوق در سخنان امام     
 در مواردي كه امام به كـسب رضـايت مـردم بـه عنـوان              . داند  مي مهم تاريخي و يك عبرت بزرگ     
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تداوم جريانهاي تاريخي از گذشته تـا     ،   در باره تاريخ   يكي از مهمترين ديدگاههاي امام    □ 
  امروز است 

  
عشق امام به مردم ايران و صداقت بيمانندش با مـردم كـشور و تـلاش شـبانه روزي او                     □

مردم را شيفته او كـرد و همگـان همـراه او            ،  براي ارتقاي زندگي مادي و معنوي ايرانيان      
  هضت به سلامت عبور كردند هاي دشوار ن شدند و با او از تمامي گردنه

  
 

كنـد موضـوع بحـث ايـشان تـاريخ معاصـر خـصوصاً تـاريخ              مي  يك تجربه تاريخي مهم اشاره    
مربـوط بـه قـرون      اي    هرسد ايشان به شكل گيري افكـار عمـومي كـه پديـد              مي به نظر . انقلاب است 

.  داشـتند  وقوف كافي ،  شود  مي معاصر است و در پايداري و سقوط دولتها عاملي محوري محسوب          
  : فرمايند  ميايشان
 الآن ما از اين تاريخ موجودى كه بر ما گذشت بايد عبرت بگيريم؛ و بـدانيم كـه اگـر پايگـاه               "

هرگـز ايـن    ،  اگر نصف قدرتش را صرف كرده بود بـراى ارضـاى مـردم            ،  داشت اين مرد بين مردم    
  )512ص ، 7ج ، همان(". شد قدرت به هم نمى خورد؛ هرگز مخالفت با او نمى

 امام خميني بارها دولتمردان ايراني را به عبرت گـرفتن از تـاريخ معاصـر توجـه داده انـد؛گويي                   
  : ترسيدند كه بعضي از آنان به اين تجارب تاريخي بزرگ كه پيش رويشان بود بي اعتنايي كنند مي

خواهيد عمر بكنيد؟ مگـر شـما        مگر من و شما چند سال ديگر هستيم؟ مگر شماها چه قدر مى            "
عبـرت  ! شـود؟ عبـرت بگيريـد      هر مقامى هم پيدا بكنيد از مقام رضاخان و محمدرضاخان بيشتر مى           

  )491ص، 14ج، همان(". تاريخ معلم انسان است. بگيريد از اين حوادث تاريخ
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  اسلام و معنويت ـ ه
كند شناخت اسلام و      مي از موارد مهمي كه حضرت امام به عنوان عبرت تاريخي به همگان گوشزد            

يكـي  : معنويت از دو جهت در تاريخ تـأثير دارد        . هميت و تأثير معنويت در تحولات تاريخي است       ا
بخشد و ديگر از اين جهت كه كفـار و    مياز اين جهت كه معنويت به مؤمنان قدرت تغيير تاريخ را        

 امـام . شود  مي بي اعتقادان از قدرت آن غافلند و اين موضوع امكان مضاعفي براي مؤمنان محسوب             
  : فرمايند  ميخميني طي بياناتي خطاب به سفير يمن شمالي

 همه گرفتاريهايى كه براى مسلمين در طول تاريخ ايجاد شده است براى همـين جهـت اسـت                   "
و نتوانستند آن هدايتى را كه اسلام بـراى آن آمـده اسـت ادراك               ،  كه از تعليمات اسلام دور بودند     

  )129ص، 9ج، همان(" ... نتوانستند انجام بدهند و يا به واسطه اغراضى كه داشتند، كنند
امام در جاي ديگري راجع به ارزش معنويت در تحولات تاريخي و نيـز غفلـت و بـي اعتقـادي                

  : گويند  ميدشمنان نسبت به آن
آنها هم حساب همه چيز را      . جريان تاريخ را عوض كرد    . ملت ما تاريخى را تاريخ ديگر كرد       "
كردنـد بـه دنيـا كـه         آنها از چشمهاى چپ نگاه مى     . ب و آن حساب معنويت    كردند الّا يك حسا    مى

هـم  ،  كردنـد  از چشم نابينا نسبت به معنويات كه چشم راست انسان اسـت نظـر مـى               . چشم عمياست 
  )521ص، 13ج، همان("چپيها و هم راستيها

  ارزش وحدت ـ و
ردم يـد واحـده نبودنـد       اگـر م ـ  . پيروزي انقلاب اسلامي بر اثر وحدت اقـشار مختلـف حاصـل شـد             

اين وحدت يك تجربـه و عبـرت بـزرگ در تـاريخ ايـران              . شكست نظام شاهنشاهي امكانپذير نبود    
داننـد و تأكيـد     مـي امام خميني حفظ وحدت را سرمشق مهم تاريخي براي وصول بـه مقـصد         . است

سلهاي بـه ن ـ    ـبخـصوص از طـرف دولتمـردان      ـدارند كه اين تجربه و عبرت تاريخي به نحو احسن
  : آتي منتقل شود

 همين تابلو بزرگى كه سرتاسر ايران هست و منعكس است در آن           ]  به[ما همه بايد توجه كنيم       "
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دانـستند كـه هـدف آن         مراسم عزاداري را نوعي سازماندهي مكاني و زماني مـي         ،  امام□ 
  حفظ اسلام در برابر حكومتهاي جائر بوده است

  
وصول به پيروزي نهايي حـق بـر باطـل در       . ر تاريخ نيست  سخن از جب  ،  در پيامهاي امام  □ 

اين است كه امام خميني مفهوم انتظار را در عمل آگاهانـه            .اراده آزاد مؤمنان نهفته است    
  دانند و در پيامهاي مختلف بدان توجه داده اند  و انجام تكليف مي

 
 

باشد و سرمشق ما باشد؛ و تـا   ر ماهمان در نظ، »آزادى و استقلال و جمهورى اسلامى«و  » اللَّه اكبر  «
آخر ودر نسلهاى آتيه منتقل بشود همين مطالب از شما به نسلهاى آتيه تا ان شاء اللَّه در هـيچ وقـت                      

ايـن مطلـب در شـما مهـم اسـت؛ و در كـسانى كـه             . از تاريخ نتوانند ديگر بر مـا سـلطه پيـدا بكننـد            
  )155ـ156ص، 14ج، همان(" .اهميتش بيشتر است، دولتمردان هستند بيشتر مهم است

  
  اهميت حوادث بزرگ و لزوم انعكاس آن به آيندگانـ ز

بخش اصلي كتابهاي تاريخي معمولاً بـه       . زنجيره اصلي روند تاريخ است    ،  حوادث مهم تاريخي  
را اي  هامام خميني درسهاي انسان ساز و آموزنـد . پردازد  ميبحث و بررسي حوادث بزرگ تاريخي  

بينند و همه مردم و نخبه گان و نيـز    مييخي بويژه در پيروزي انقلاب اسلامي   در حوادث بزرگ تار   
 تاريخ نويسان و نويسندگان و روشنفكران و غيره را به بررسي و فهم و انتقال آن به آيندگان توصيه                  

  : كنند مي
اگر نگاهى به نخستين سال نهضت تا پيروزى و نخستين روزهـاى پيـروزى تـا امـروز بكنـيم و                     "
خصوصاً سـالهاى پيـروزى را بـا دقـت از نظـر بگـذرانيم و                ،   و فرازها و تحولات چندين ساله      نشيب

به برداشـتهاى ارزشـمند و نتـايج بـسيار          ،  افكار طبقات مختلف و گروههاى متعدد را سنجش نماييم        
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و شـايد   ،  باشـد  رسيم كه براى نسل حاضر و نسلهاى آينده درسـهايى انـسان سـاز مـى                سودمندى مى 
براى نسلهاى آينده عميقاً به اين كـار  ، سان جامعه شناس و سيره نويسان روشنفكر و متعهد    تاريخ نوي 

  )26ص، 16ج، همان(" ...سودمند برخيزند 

  ايام االله ـ ح
 به حوادث تاريخي مهم بـه عنـوان عبرتهـاي تـاريخي نگـاه        ـهمان طور كه اشاره شد   ـامام خميني

 مـورد تأكيـد بيـشتري قـرار       "ايـام االله  "وقايع را به عنوان     كنند ولي از ميان آنها بعضي حوادث و          مي
دستور حق تعالي اسـت     ،  ياد آوري ايام االله   . زيرا چنين ايامي جوهره آگاهي تاريخي است      ،  داده اند 

  : فرمايند  ميايشان. و با ساير مقاطع تاريخي تفاوت بسياري دارد
كه در   قضايايى. انسان ساز است  ،  وده است كه خداوند متعال به آن امر فرم      » ايام اللَّه «تذكر به    "

حـوادث  . براى تاريخ و انسانها در طول تاريخ آموزنده و بيدار كننده اسـت            ،  ايام اللَّه رخ داده است    
سرمشقى پر بركـت بـراى سـاختن    ، بزرگ تاريخ كه قرآن مجيد هم از بعض از آنها ياد كرده است     

و در كشور ايران كه كشور انقـلاب و         ،  ب است ها و اشخاص و جامعه عصر ما كه عصر انقلا          جامعه
شاهد بسيارى از حوادث بزرگ است كه بايد آنها را ايام اللَّه محسوب كنيم و به ذكر آنها و تـذكر              

، 16ج، همان(" ...درس انقلاب است ، آن ايام بپردازيم؛ كه براى ملت قهرمان و مجاهدان سلحشور   
  )485ص

  گرايشهاي تاريخ در كلام امام 
يي كه به مناسبتهاي خاص بيان كـرده انـد   ها قدمه اشاره شد كه امام خميني طي سخنان و نوشته  در م 

ايشان . مباحث مختلفي را در باره تاريخ مطرح كرده اند كه نشانگر بينش عميق تاريخي ايشان است              
در اكثر سخنان خود مسايل و موضوعات روز را به صورتهاي گوناگون به تاريخ گذشته يا معاصـر                  

يعنـي امـام نخواسـته انـد        . پيوند زده اند كه هدف آن بيش از هر چيز آگاهي بخشي تاريخي اسـت              
صرفاً مزاياي مطالعه تاريخ را احصا كنند يا بگويند در تاريخ چه گرايشهايي وجـود دارد و چگونـه                   

هـر  . آيـد   مـي بلكه اين قبيل مسايل از كـلام ايـشان بدسـت    . بايد تاريخ را تدريس كرد و نظاير اينها       
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تواند با ابزارهاي شناخت خود از سخنان بنيانگذار جمهوري اسلامي و احيا كننـده ديـن                  مي محققي
در اين مقاله نيز بـا توجـه بـه گرايـشهاي     . را استخراج كنداي  همطالب و نكات تاز، در عصر مدرنيته 

 عمده تاريخي كه در كتابهاي تاريخي مطرح شده است بعـضي نكـات از كـلام حـضرتش بدسـت                   
  . گردد  ميآمد كه با عنوان همان سه گرايش مورد بحث در پي عرضه

  تاريخ نقلي
آنچه امام خميني در مطالعه تاريخ به آن تأكيد دارد همان مطالعه تـاريخ نقلـي اسـت يعنـي تـواريخ              

 در اين زمينه چند نكته حـايز اهميـت از كـلام امـام بدسـت               . صحيح مستند به مدارك و اسناد معتبر      
  : آيد مي

   اهميت مشاهدات تاريخيـ1
ايـشان ايـن موضـوع را خـصوصاً در          . امام خميني براي مشاهدات تاريخي ارزش بسياري قايل است        

باره بخشي از وقايع و حوادث تاريخ معاصر مطرح كرده اند كـه شـاهدان آن هنـوز در قيـد حيـات                       
  : فرمايند  ميايشان در جايي. هستند
من هشتاد سالم است و قريب شـصت سـال در جوامـع             من هم اطلاعم از تاريخ كم است لكن         "

، 3ج،  همـان (" ...مـن يـك مـشاهداتى خـودم دارم        . ام و قريب سى سال در مجارى امور        علمى بوده 
  )238ص

  : نويسند  ميدر جاي ديگري راجع به همين مشاهدات خودشان
مـا  . بـوديم    ـعلـيهم الـسلام     ـما شاهد قتل عام مسجد گوهرشاد جنب حرم مطهر ثامن الائمـه  "

مـا شـاهد چيزهـايى      . شاهد اسارت علماى بزرگ خراسان و آذربايجان و قتل بعض از آنهـا بـوديم              
  )255ص ، همان(". آن در تاريخ آتيه ثبت خواهد شد، بوديم كه به تفصيل

امـام در   . مشاهدات انسانهاي صديق و اطلاعات تاريخي آنها در واقـع كتابهـاي تـاريخي اسـت               
ايـن سـخن مبـين ارزش مـشاهدات         . كنند  مي  مطرح "تاريخ"ن را به عنوان   سخنراني ديگري خودشا  

  : تاريخي است
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ما تاريخ اينها را داريم؛ مـن خـودم تـاريخ اينهـا             ،  خوب!  مجلس ما كه از اول هم مجلس نبود        "
من يادم هست از آن وقتى كه رضا شاه آمد و كودتا كرد تا حالا؛ همه اين مـسائل مـن يـادم             . هستم
  )139ص ، 4ج، همان("هست

البته اين موضوع چيزي نيست كه امام صرفاً براي خود قايل باشد بلكـه بـراي همـه كـساني كـه                      
چنـين اعتبـاري را قايـل        ـ ـ داننـد   مـي  يا به نقل از شاهدان تـاريخي       ـ شاهد حوادث تاريخي بوده اند    

  : گويد  مياز جمله، است
و آن كـه  ، مـشاهده كـرده اسـت    ـ ـ آن كه به سنّ مـن اسـت     ـدانم و ملت ما هم من خودم مى "
اند كه پدر ايـشان وقتـى كـه          ديگران براى او گفته   ،  و تاريخ براى او گفته است     ،  شنيده است ،  نيست

شـروع  ،  وقتى كه سلطه پيدا كرد بر اين مملكـت        ؛صفِْرُاليْد،  يك سرباز بود  . اشتكودتا كرد هيچ ند   
  )31ص ،11ج، همان(". كرد املاك مردم را به زور از آنها گرفتن

كند كه ايشان براي مشاهدات تاريخي و سـپس بـراي نقـل سـينه بـه               مي مشخص،  اين جمله امام  
دليـل  . ارزشي همپاي كتابهاي تاريخي معتبر قايل است   ـتاريخ نزديك به زمان حاضر   ـسينه تاريخ

آقاي سيد  كه به   اي    هاين مدعا البته فقط اين جمله ايشان نيست بلكه در موارد متعدد خصوصاً در نام              
ايشان در فرازي از    . شود  مي حميد روحاني در باره نوشتن تاريخ انقلاب نوشته اند اين نكته ملاحظه           

  : نويسند  مينامه مزبور
توانستيد تاريخ را مستند به صدا و فيلم حاوي مطالـب گونـاگون انقـلاب از زبـان                    مي اگر شما "
، 21ج،  همـان (". داي ـ  هتـاريخ ايـران نمـود     كاري خوب و شايسته در      ،  ي مردم رنجديده كنيد   ها  توده
  )239ص

نوشـتن  ،  دانـست   مـي  در واقع حضرت امام همان طور كه انقلاب اسلامي را مديون مـردم ايـران              
بهتـرين  ، يعنـي در منظـر امـام   . دانست  مي تاريخ انقلاب را نيز با ياري و از زبان آنان بهترين تاريخها           

فاعـل اصـلي تـاريخ      ،  از نگاه امـام   . آورد  مي را بوجود قهرماني است كه تاريخ      تاريخ همان  روايتگر
در هر حال ايـن توصـيه امـام در بـاره تـاريخ نزديـك و معاصـر مـصداق دارد كـه بوجـود                          . مردمند

، ي امام خمينـي  ها  رسد بر اثر تأكيدها و راهنمايي       مي به نظر . آورندگان حوادث آن زنده و حاضرند     
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يافتـه اسـت و از دوران حيـات پـر           اي    هيـت فـوق العـاد     تاريخ شفاهي براي تاريخ نويسان جديد اهم      
  . بركت امام تا كنون كتابهاي تاريخ شفاهي متعددي به رشته تحرير در آمده است

   انحرافات تاريخ نويسي-2
يكي از دلايلي كه امام خميني به مشاهدات تاريخي و تاريخ نويـسي شـفاهي تأكيـد كـرده انـد بـه                        

ايـن موضـوع را خـود     . يف واقعيتهاي تاريخ انقلاب اسـلامي اسـت       مقابله با خطر تحر   ،  احتمال قوي 
كـه بـه آقـاي      اي    هاز جمله در همان نام    ،  حضرت امام بارها به صورت واضح و روشن بيان كرده اند          

  : سازند كه  ميروحاني نوشته اند خاطر نشان
ه روشـني   ما كه هنوز در قيد حيات هستيم و مسايل جاري ايران را كه در پيش چشم همه ما ب ـ                  "

بينيم كه با قلم و بيان بـدون          مي فرصت طلبان و منفعت پيشگاني را     ،  كنيم  مي اتفاق افتاده است دنبال   
دهند و به حكم    مي مسائل ديني و نهضت اسلامي را برخلاف واقع جلوه        ،  هراس از هرگونه رسوايي   

شـكي   و،  نند ببيننـد  توا  نمي خواهند واقعيت را تصديق كنند و قدرت اسلام را          نمي مخالفت با اساس  
از ايـن  . نيست كه اين نوشتجات بي اساس به اسم تاريخ در نسلهاي آينده آثار بسيار نـاگواري دارد               

اش تاكنون و رويدادهايى     روشن شدن مبارزات اصيل اسلامى در ايران از ابتداى انعقاد نطفه          ،  جهت
 و علماى متفكر و متعهـد بـدان        افتد از مسائل مهمى است كه بايد نويسندگان        كه در آينده اتفاق مى    

باشـد؛ و    درست آنچه را امروز براى ما روشن و واضح است براى نسلهاى آينده مبهم مـى               . بپردازند
  "و امروز قلمهاي مسموم در صدد تحريف واقعيات هستند، روشنگر نسلهاى آينده است، تاريخ
  )434ص، 3ج، همان(

. د بر نوشتن صادقانه واقعيـت متمركـز اسـت   ي حضرت امام در باره تاريخ نويسي جدي       ها  توصيه
امـام خمينـي   . شـمارد   مـي نويسند مـردود   ميايشان تواريخ انحرافي را به همين دليل كه خلاف واقع 

گوينـد منظورشـان      مـي  دانند و هر جا كه سخن از تاريخ         نمي كتابهاي تاريخي دروغ را اساساً تاريخ     
 تاريخ و در واقـع بـر اثـر مطـامع قدرتمنـدان نوشـته              واقعيتهاي تاريخي است نه دروغهايي كه به نام         

  : شود مي
. نه آن تاريخى كـه بـراى شـاه نوشـتند       ـاين تاريخ آخر اين زمانها را يك قدرى مطالعه كنيد "
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و كارهاى اينها را ببينيد و ببينيد كه چرا ملت از  مشاهده كنيد   ـآنها دروغ هستند. آنها تاريخ نيستند
  )381ص، 13ج، همان("اينها جدا بود؟

هم كه به آقاي روحاني نوشته اند بيش از هر چيز بر صـداقت و واقـع نويـسي تأكيـد                     اي    هدر نام 
  : اند حضرت امام در همين نامه تصريح كرده. كرده اند

نظير مـردم قهرمـان    اميدوارم بتوانيد با دقت تاريخ حماسه آفرين و پر حادثه انقلاب اسلامى بى     "
تاريخ را آنگونه كه مايلند و يا بدان گونه         ،  اكثر مورخين  ... هست ثبت نماييد   ايران را بدان گونه كه    

  )239، ص 21همان، ج  (". نه آنگونه كه اتفاق افتاده است، نويسند اند مى كه دستور گرفته
تمـام هـم و   . ممكن است با تحريف و دروغ همـراه باشـد  ، تاريخ نقلي از ديدگاه امام ،  بنا بر اين  

ايـشان بـراي خـود و       . انتقال واقعيت انقلاب به آينـده اسـت       ،   تاريخ انقلاب اسلامي   غم امام در ثبت   
همه نويسندگان و مسئولان و حتي مردم عادي نوعي مسئوليت تاريخي نسبت بـه آينـده قايلنـد و از           

انتقال و انعكاس صحيح و صادقانه حوادث تـاريخ بـه           . خواهند اين وظيفه را فراموش نكنند       مي همه
  )156ص، 14ج ، همان(. ر واقع تكميل تلاشهاي امروز بوجود آورندگان تاريخ استآيندگان د

در نهايت امام خميني معتقدند كه حتي تواريخ صحيح نيز خالي از كاستي و نقص نيست و بـسا                   
حوادث و واقعياتي كه در تاريخ ثبت نشده است و به احتمال قوي در اين جهان خاكي كم و كيف              

زيرا بسياري ازجنايات تاريخي در خفا انجام شده اسـت و امـروزه مـدركي                .آن روشن نخواهد شد   
  . براي اثبات آنها وجود ندارد

  : گويند  ميايشان در باره گرفتاريهاي كشورمان از بابت سلطه اجانب و جنايات رژيم پهلوي
، نـب ملت ما در سالهاى بسيار طولانى گرفتار مصيبتهاى فـوق العـاده بـود؛ گرفتـار سـلطه اجا                   "

آيـد؛ گرفتاريهـا و خيانتهـايى كـه          گرفتاريهايى كه به بيان درسـت نمـى       . گرفتار ظلم رژيم منحوس   
تواند ثبت كند؛ چون بسيارى از آنها به طـورى مخفـى بـوده اسـت كـه بـراى كـسى                       تاريخ هم نمى  

  )153ص، 7ج، همان(". تاكنون كشف نشده است و معلوم نيست كشف شود
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، در ايـن مبـارزه    .عرصه مبارزه حـق و باطـل اسـت        ،  تاريخ بشر ،  نياز ديدگاه امام خمي   □ 
  هميشه حق پيروز است

  
يعني ،تواند مدعي حق شود كه از خداوند متعال اطاعت كنـد            كسي مي ،در انديشه امام  □ 

علـت پيـروزي حـق      . امر مقدس يا مطلـوبي نيـست      ،نفس مبارزه بدون اطاعت از خداوند     
  استجويان نيز همان اطاعت از حق تعالي 

 
 

بعضي از جملات امام خميني در برگيرنده مفاهيم مختلفي در باره تـاريخ اسـت يعنـي چنـد بعـدي                     
توان گفت بسياري از جملات ايشان در موضـوعات مختلـف چنـين حـالتي دارد و بنـا بـه         مي .است

موضوع عبرت گرفتن از    ،  مثلاً ايشان در يكي از جملات خود      . چند وجهي است  ،  شرايط توليد متن  
مسئله انحراف در تاريخ نويسي از سوي بعضي اشـخاص و نيـز نقـش    ، ريخ در باره ارزش وحدت    تا

  : مردم به عنوان عنصر تاريخ ساز را يكجا بيان كرده اند
گويـد كـه مـا      دمكرات مـى  ،  بردارى و براى ثبت پيروزى در تاريخ به اسم خودشان          براى بهره  "
ص هم ممكن است كه هـر كـدام ادعـا كننـد كـه               و اشخا . گويد كه ما بوديم    كمونيست مى ،  بوديم

داننـد كـه     در صورتى كه كسانى كه چشمشان را بـاز كننـد مـى            . نخير ما پيروزى را تحصيل كرديم     
اين ملت و ارتش و سپاه و ساير قوايى بودند كه با هم متحد شدند و ايـن       . ماها هيچ دخالت نداشتيم   

  )90ص، 14ج، همان(". پيروزى را به دست آوردند
    تقسيم بندي تاريخي-3

تقسيم بندي روشـني را عرضـه داشـته انـد كـه در بعـضي از                 ،  امام خميني براي درك تاريخ معاصر     
تواريخ ديگر نيز مشابه آن عرضه شده است ولي آنچه تقسيم بندي امـام خمينـي را از سـاير تقيـسم                      

ع ديـدگاه امـام صـرفاً       در واق ـ . ايـشان اسـت   اي    هكند ديدگاه مقايـس     مي بنديهاي زماني تاريخ متمايز   
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ي تحليلي موضـوع  ها ملاحظه جنبه، متكي به تاريخ نقلي نيست بلكه هدف ايشان از بيان تاريخ نقلي           
آيد ولي در هر حال تقسيم بندي دورانهاي تاريخي           مي است كه مقايسه يكي از لوازم آن به حساب        

د در بـاره آزادي و آزادي       ايشان در يكي از سخنرانيهاي خو     . گيرد  مي در متون تاريخ نقلي صورت    
دوران ،  خواهان مقايسه سه قطعه تاريخي است كه عبارتند از دوران مـشروطه           ،  زنان در دوره پهلوي   

ايـن سـه حـال را مـا        ": كنند  مي و دوره جمهوري اسلامي و نهايتاً اضافه      ) رضا خان و پسرش   (پهلوي
اين رژيم يـا نظيـر آن رژيـم اشـك     كنيم به اينهايى كه حالا هم براى  كنيم؛ و عرضه مى   ملاحظه مى 

مـا عرضـه   . كننـد  معارضه بـا اسـلام و مـسلمين مـى    » دمكراسى«و با اسم   » آزادى«ريزند و با اسم      مى
آن ، كـه در زمـان قاجاريـه بـود و آنهـا     ،  با اينكه قطعه سابقش هـم     . كنيم اين سه قطعه از زمان را       مى

  )185ص، 10ج، همان(". دوقت هم مرضى اسلام نبو
دوران : كنند كه عبارتنـد از   ميبر اين حضرت امام به چهار دوره تاريخي تاريخ معاصر اشاره بنا  
و ) رضا و محمد رضا   (دوران پهلوي ،  )تا كودتاي رضا خان   (دوران مشروطه ،  )قبل از مشروطه  (قاجار

س امام خميني خواهان مقايسه اين چهار دوره تاريخي بر اسا         . دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي     
. موازين اسلامي است  ،  روشن است كه معيار امام خميني براي تحليل تاريخ        . موازين اسلامي هستند  

ولي ظاهراً تـاريخ نگـاران بـسياري هـستند كـه تـوجهي بـه معيارهـاي فرهنگـي و عقيـدتي جوامـع                         
دورانهـاي  ،  و مناطق مختلـف جهـان      كشورها. گوناگون در فهم و درك درست تاريخ آنان ندارند        

تفاوتهاي ظاهري و   ،   مختلفي داشته اند كه با وجود مشابهت بعضي از جهات اصلي و فرعي             تاريخي
مثلاً اروپائيان با نفي و تـرك مـذهب قـرون وسـطايي خـويش بـه                 . ماهوي بسياري با يكديگر دارند    

جاده ترقي و پيشرفت گام نهادند حال آنكه مسلمانان با انحراف از مكتـب اصـيل اسـلام بـه ورطـه                      
، در واقع هر برهه تـاريخي كـه در يـك ممــــكت و در يـك فرهنـــگ                  . ذلت فرو افتادند  تباهي و   
افتد با برهة ديگري از همان فرهنگ يا همان مملكت قابل مقايـسه اسـت نـه بـا منـاطق و                        مي اتفــاق

  . فرهنگهاي ديگر مگر مبناي مقايسه بروشني تبيين گردد
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  تاريخ تحليلي
تحليلهاي عميق ايـشان از وقـايع       ،  ان حضرت امام در باره تاريخ     رسد مهمترين بخش سخن     مي به نظر 

همان طور كه اشاره شد اكثر سخنان و پيامهاي بلند ايشان حاوي تحليلهـاي تـاريخي              . تاريخي است 
وقايع مختلف تاريخي را به صورتهاي گوناگوني تحليل كرده اند كه هريك از تحليهـا               ،  امام. است

. سـازد   مـي  پيونـدهاي بخـصوصي را برقـرار      ،   تاريخي و مسايل روز    و تفسيرهاي ايشان ميان حوادث    
توان محورهاي تحليلي منـسجمي را ملاحظـه كـرد و      ميولي در وراي همــه اين تفسيرها و تحليلها   

آيد صـرفاً     مي البته آنچه در پي   . آنها را به عنوان مباني تحليلهاي تاريخي امام خميني در نظر گرفت           
  در حد بضاعت مزجاة ، ز اين گونه محورهاااي  هبه پاراي  هاشار

ي بنيانگذار جمهـوري اسـلامي ايـران ممكـن اسـت            ها  نگارنده است و طبعاً پژوهشگران انديشه     
ي خويش محورها و نكات دقيقتري را از سـخنان آن حـضرت             ها  هريك بسته به مطالعات و توانايي     

حـولات تـاريخي هميـشه جنبـه        ولي در هر حال تحليلهاي حـضرت امـام از رونـد ت            . استخراج كنند 
  . عملي و اجرايي داشته است و در شرايط مفروض صحت عملي و تجربي آن به اثبات رسيده است

  
   قدرت محركه تاريخ-1

امـام اعتقـاد    . داننـد   مـي  عامه مردم را قدرت اصلي و محور تحرك و تحولات تاريخي          ،  امام خميني 
بـه  .  آن نيز وابسته به قدرت عامـه مـردم اسـت           داشت كه نه تنها پيروزي نهضت بلكه حفظ و تداوم         

، امـام . كرد مردم را همواره به صورت متحـد و يكپارچـه در صـحنه نگـاه دارد                  مي همين دليل سعي  
 دانـست و    مـي  ارزش حياتي كشور و منـافع آن را بـراي قـدرتهاي بـزرگ اسـتعماري و سـلطه گـر                    

 و تنها با قدرت عامه مردم و با ايمان و          دانست كه آنان براحتي دست از اين منافع نخواهند كشيد          مي
  : گفت  ميامام. حفظ و تثبيت انقلاب اسلامي امكانپذير بود، پايداري در برابر چنان دشمناني

گران تـاريخ    هاى ستمگران و حيله    حضور شما مردم عزيز و مسلمان در صحنه است كه توطئه           "
هـاى منـافقين و      گى بـر چهـره    ددرمان ـحضور شما در صحنه است كه گرد يأس و          . كند را خنثى مى  
حضور شما مردم شجاع و با ايمان است كه خـط اصـيل اسـلام را بـر                  . پاشد آبرويش مى  متحدان بى 
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حضور شما مـردم مـؤمن و از جـان گذشـته اسـت      . ايران و به اميد خدا بر جهان حاكم خواهد نمود 
 و  ها  »من«تمام  ،  ما در صحنه  حضور ش . كند كه روشنفكران غرب و شرقزده را براى هميشه رسوا مى         

. نمايـد  و اخوت اسلامى را جـايگزين آن نمـوده و مـى           » ما«كوبد و    منيتهاى شيطانى را كوبيده و مى     
  )473ص، 14ج، همان("

اخـتلاف نظــــرها ميـان      ،  تجربه انقلابهـاي گونـاگون نـشان داده اسـت كـه بعـد از پيـــــروزي                
در چنـين محيطـي     . ضـد انقـلاب خـودش را دارد       ،   هـم  هر انقلابـي  . شود  مي انقلابيـــون آشــــكار 

 دهـد و بـسا كـه بـه مـسيرهاي انحرافـي كـشيده                مـي  اهداف اصلي انقلاب خيلي سريع تغييـر شـكل        
خصوصاً اينكـه   . بررسي وضعيت بعد از پيروزي انقلابها يكي از مباحث مهم تاريخي است           . شود مي

 داخلـي كـشورهاي انقلابـي مداخلـه    قدرتهاي خارجي نيز هريك در جهت منـافع خـود در مـسايل          
داند كه حضرت امام براي حفظ و تثبيت جمهوري اسلامي چه زحمـاتي كـشيد و     مي خدا. كنند مي

بدون شك هنر رهبري امام در حفظ و تثبيت نظام اسلامي كمتـر از هنـر                . چه زجرهايي متحمل شد   
ام در ايـن تـلاش بـزرگ        بـرگ برنـده ام ـ    . رهبري ايشان در پيروزي بر نظام شاهنشاهي نبوده اسـت         

عشق او به مردم ايران و صداقت بيمانندش با مردم كشور و تلاش شبانه روزي            . مردم بودند ،  انقلابي
مردم را شيفته او كرد و همگان همراه او شدند و بـا             ،  او براي ارتقاي زندگي مادي و معنوي ايرانيان       

  . ي دشوار نهضت به سلامت عبور كردندها او از تمامي گردنه
توانند وارد عمل شوند كه بخواهند و اشـتياق داشـته باشـند كـه بـه                   مي در عين حال مردم زماني    

 امام در يكي از سخنان خـود      . هدف خاصي برسند و اين امر بدون آگاهي تاريخي امكانپذير نيست          
  : گويند مي

 تواند آتـش قلـب ملـت مظلـومى را كـه بـراى رسـيدن بـه                  هيچ قدرتى نمى  ،   به شهادت تاريخ   "
  ) 155ـ156ص، 4ج، همان(". فرونشاند، آزادى و استقلال قيام كرده است

امكـان تغييـر تـاريخ را ندارنـد و          ،  عامه مردم بدون مكتب و بدون رهبر و بدون آگاهي         ،  هچنين
  : كنند  ميقدرتهاي سلطه جو هميشه از نا آگاهي مردم در جهت منافع مادي خويش سوء استفاده

 در اين طول مدت تاريخ داشتيم بهره بردارى از جهالـت مـردم بـوده                تمام گرفتاريهايى كه ما    "
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، همـان (". جهالت مردم را آلت دست قرار دادند و بر خلاف مصالح خودشان تجهيز كردنـد             . است
  )452ص، 13ج

 
   تأثيرگذاري شخصيتهاي بزرگ -2

به معنـي نـاچيز   داند ولي اين اعتقاد      مي  قدرت اصلي و محوري حركت تاريخ       مردم را ،  امام خميني 
هرگاه نخبـه گـان جامعـه بـا         ،  از ديدگاه امام  . دانستن تأثير شخصيتهاي بزرگ در روند تاريخ نيست       

تلاش و برنامه ريزي و استفاده از فرصتهاي مختلف بتواننـد آگـاهي بخـشي لازم را انجـام دهنـد و                      
. اريخي خواهد بـود   تحولات بزرگ اجتماعي و ت    ،  عامه مردم را به حركت در آورند قطعاً نتيجه آن         

، همـان (. اسباب ابتلائات گوناگون و عقب ماندگي جامعـه خواهـد شـد           ،  غفلت و سستي نخبه گان    
  )87ص ، 14ج

را    ـخصوصاً عـالم غيـر مهـذب      ـتأثير اشخاص جاهل و غير مهذب، از سوي ديگر امام خميني
  : دانند  ميسيمهم و اسا، در انحرافات گوناگون و صدمه به مكتب و بروز شكستهاي تاريخي

آن قدرى كه اسلام از اين اشخاص منحرف و غير مهذب صدمه خـورده اسـت و تمـام اديـان                   "
اصل اساس آن چيزى كه به مكتبهـاى توحيـدى ضـرر            . اند از هيچ چيز ديگر نديده    ،  اند صدمه ديده 

طرف همين غير مهذب بودن بود؛ گاهى از        ،  رسانده است و مانع شده است از اينكه رشد پيدا كنند          
اشخاصى كه علم دارند و مهذب نيستند و بيشتر هم از طرف اشخاصى كه جاهـل بودنـد و مهـذب                     

از طرف ،  ديده استو معلوم نيست كه آن قدرى كه از طرف عالم غير مهذب اسلام صدمه. نبودند
   )504ص، 15ج، همان(". استبا اينكه عددشان زياد است صدمه ديده ، جهال غير مهذب

  
  تاريخي جريانهاي -3

. تداوم جريانهاي تاريخي از گذشته تا امروز است       ،  يكي از مهمترين ديدگاههاي امام در باره تاريخ       
يعني تداوم انديشه و عملكردي مشخص كه در طول زمان و در شرايط        ،  منظور از جريانات تاريخي   

يماني هستند كه از  انسانهاي با ا  ،  مثلاً مؤمنان . بروز و ظهور پيدا كرده است     ،  مختلف از سوي افرادي   
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صدر تاريخ تا كنون و در هر عصر و زمان و مكاني وجود داشته اند كه به طور كلي عملكـرد آنـان          
حـال  . شـود   مي  و عمل مبتني بر تقوا شناخته      "عمل صالح "در هر مقطعي از ديدگاه ديانت به عنوان         

در جبهـه مخـالف      ـردانديـشه و هـم از لحـاظ عملك ـ    هم از لحاظ اعتقاد و ـ آنكه كفار و مشركين
در كلام حضرت امام اين گونه جريانهاي تاريخي مورد اشـاره و اسـتناد فـراوان                . مؤمنان قرار دارند  
 ايشان در يكي از پيامهاي خود به اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانـشجويان در اروپـا              . قرار گرفته است  

  : نويسند مي
 در مقصد عـالى خـود سـست كنـد و مـسلماً              نفاق مشتى اوباش و عمال اجانب نبايد آقايان را         "

اسلام با اين عناصر در طول تاريخ مواجه بوده و طبقه منافقين از صدر اسلام تا كنـون                 . نخواهد كرد 
. اند كه خواسته اند مسلمانان حقيقي را از راه حق با حيله و تظاهر به اسلام باز دارنـد                   لكه ننگي بوده  

  )211ص، 3ج، همان("
شـوند و انديـشه و        مـي  كند كه به عنـوان منـافقين شـناخته          مي م به افرادي شاره   اما،  در اين جمله  

اين افراد يك عملكرد تاريخي دارند يعني از آغاز اسلام در جامعه . عملكرد آنان نيز مشخص است
حضور داشته اند و كارشان تظاهر به اسلام و حيله گري براي بازداشتن مسلمانان حقيقي از حركت                 

كنند ولي بـه عنـوان اوبـاش و عمـال       ميامروزه هم همان انديشه و عمل را تعقيب   . تدر راه حق اس   
عمـال اجانـب باشـند و در        ،  بنا بر اين ممكن است در دورانـي و در زمـاني           . شوند  مي اجانب شناخته 

  . دوران ديگري عناوين ديگري داشته باشند ولي در هر حال عملكرد اصلي آنان منافقانه است
كفـار و مـشركين نيـز در كنـار آنـان            ،  بيانگر جريان تـاريخي نفـاق هـستند        قين كه علاوه بر مناف  

امـام در پيـامي كـه بـه         . كننـد   مي حضور دارند كه جريان كفر و شرك را در بستر تاريخ نمايندگي           
  : نويسند  ميصادر كردند، مناسبت سالگرد كشتار حجاج ايران در مراسم حج

هم بـه    بخواهد برائت از كفر و شرك را پيـاده كنـد مـت             در منطق استكبار جهانى هر كه     ،  آرى "
به قتل و كفر او حكـم       ،  ها  »بلعم باعورا « و مفتى زادگان اين نوادگان       ها  »مفتى«و  ،  شرك خواهد شد  

در لباس دروغين احرام      بايست آن شمشير كفر و نفاقى كه       بالاخره در تاريخ اسلام مى    . خواهند داد 
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براى نابودى و قتل بهترين فرزندان راستين پيامبر    ـ اللَّهلعنةعليهم    ـاميهيزيديان و جيره خواران بنى 
پنهان شده بود مجـدداً  ، و ياوران با وفاى او   ـعليه السلام   ـيعنى حضرت ابى عبداللَّه الحسين، اسلام

 معليه السلا   ـاز لباس همان ميراث خواران بنى سفيان به درآيد و گلوى پاك و مطهر ياوران حسين
پـاره كنـد؛ و همـان اتهامـاتى را كـه            ،  در كربلاى حجـاز و در قتلگـاه حـرَم         ،  را در آن هواى گرم     ـ

» مهدورالـدم «و  » مـشرك «و  » ملحـد «و  » خـارجى «يزيديان به فرزندان راستين اسلام زدند و آنان را          
  )75ـ76ص ، 21ج، همان(". درست همان را به رهروان راه آنان وارد آورند، معرفى كردند

بـود بـا بنـي    ) ع(اشخاصي مانند بلغم باعورا كه در قوم حـضرت موسـي    ،  در اين فراز از پيام امام     
اميه و يزيديان و جيره خـواران آنـان و قـاتلان فرزنـدان پيـامبر كـه در صـدر اسـلام و در شـهادت                           

 كنـار هـم قـرار     ،   و همراهـان آنـان در حكومـت آل سـعود           هـا   حضور داشتند با مفتي   ) ع(سيدالشهدا
آل سعود و تابعانش به عنوان ميراثخواران و نوادگان بلعم باعورا و بني اميـه ناميـده شـده                   . گيرند مي
از ديدگاه امام اينها همه يك جريان تاريخي هستند ولو هيچ نسبت مكاني و زماني بـا يكـديگر                  . اند

 را كفر و شرك و نفاق جريانـات تـاريخي انـد كـه در هـر عـصري نماينـدگان خـود                . نداشته باشند 
ي منفي و سياه تاريخ اند و در برابر آنان چهره مثبت و نوراني تاريخ نيز حـضور             ها  اينها چهره . دارند
و ياران با وفايش تا حجاج مظلوم       ) ع(و يارانش تا حضرت سيد الشهدا     ) ع(از حضرت موسي  . دارند

تـوان بـه     ي م ـ از همـين دو جريـان     . دهنـد   مـي  ايراني همگي روندي مثبت و الهي را در تاريخ شـكل          
  . فلسفه تاريخ در انديشه امام نيز دست يافت كه در بخش بعدي به آن اشاره خواهيم كرد
روحـانيون  ،  از جريانات تاريخي مثبت و الهي كه امام خميني بـدان فـراوان اشـاره كـرده اسـت                  

  : گويد  ميايشان در باره علماي اسلام. هستند
دهـد كـه     رى قيام كردند و در تـاريخ نـشان مـى          در هر عص  ،  علماى ما از آن صدر اول تا حالا        "
  )100ص، 4ج، همان(". قيامهايى كردند]  پيوسته[اينها 

آنها افـرادي هـستند كـه بـه عنـوان           . علماي اسلام نيز يك جريان تاريخي است      ،  از ديدگاه امام  
  . شوند و عملكرد آنان قيام در برابر ظلم و بيعدالتي بوده است  ميعـــالم دين شنــاخته
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كنـد كـه از صـدر اسـلام در       مـي  طبقه روحانيون را به عنوان حـافظ اسـلام معرفـي          ،  امام خميني 
  : جامعه حضور داشته و وظيفه خود را انجام داده اند

آن كـه  ، تـا حـالا     ـسـلام اللَّـه عليـه      ـاز بعد از هجرت رسول اكرم و در طول زمان غيبت امام"
، همان(". اند  اسلامى را اين طبقه روحانيون بودهحفظ كرده است اسلام را و حفظ كرده است ملت     

  )474ص ، 9ج
روحانيون يا علماي اسلام همواره در برابر حكومتهاي ستمگر ايستادگي كرده اند و همـواره از                

از ديـدگاه امـام     . شـدند   مـي  سوي چنين حكامي از مداخله در سياست كنار زده شـده يـا سـركوب              
همچنـان  . ي است كه ويژگي اصلي آن مبارزه با ظلم است       عملكرد علماي اسلام يك جريان تاريخ     

جرياني تاريخي است كه عملكـرد آنـان دور سـاختن ديانـت از حـوزه                ،  كه عملكرد حكام ستمگر   
طـولاني دارد و صـرفاً      اي    هقدرت خويش و در واقع طرح جدايي ديـن از سياسـت اسـت كـه سـابق                 

  : مربوط به قرون اخير نيست
اين مـسئله در زمـان بنـى اميـه          . اى نيست  چيز تازه ،  است از روحانيت  طرح مسئله جدا بودن سي     "

در اين زمانهاى اخير هم كه دستهاى بيگانه در ممالك     . طرح شد و در زمان بنى عباس قوت گرفت        
  )418ص ، 16ج، همان(". آنها هم به اين مسئله دامن زدند، باز شد
  

   و مراسم مذهبيها  آئين-4
يكي از محورهـايي اسـت كـه گذشـته و حـال و              ،  اريها از ديدگاه امام   مراسم مذهبي خصوصاً عزاد   

نـسلهاي پـي در پـي بـا حـضور در مراسـم مـذهبي يـك پيونـد عميـق               . زند  مي آينده را به هم پيوند    
  : گويد  ميامام در باره ارزش اين گونه مراسم. بخشند  ميتاريخي و اعتقـــادي را تـــداوم

، كــشورها اســت] در[كــه يــك ســازماندهى سرتاســرى ايــن مجــالس عــزا ،  در طــول تــاريخ"
در مقابل حكومتهـايى كـه      ،  كشورهاى اسلامى است و در ايران كه مهد تشيع و اسلام و شيعه است             

اسـاس روحانيـت را از بـين        ،  آمدند و بناى بر اين داشتند كه اساس اسـلام را از بـين ببرنـد                پيش مى 
، همان("اين مجالس عزا و اين دستجات بود        ،  ترساند آنها را مى  ،  آن چيزى كه در مقابل آنها     ،  ببرند
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  )344ص ، 16ج 
 شود كه ايشان مراسم عزاداري را نوعي سازماندهي مكاني و زمـاني             مي از اين جمله امام روشن    

اين گونه مراسـم كـه در       . دانستند كه هدف آن حفظ اسلام در برابر حكومتهاي جائر بوده است            مي
امـام  . ه است اسباب حفظ وحدت مؤمنان و ترس دشمنان اسلام اسـت طول تاريخ اسلام تداوم داشت    

 خميني به برگزاري چنين مراسمي تأكيد فراوان داشتند و خود در مقاطع مختلـف در آنهـا شـركت                  
مراسم مذهبي نيز روندي تاريخي است كه عامـه مـردم مـسلمان در شـكل                ،  از منظر امام  . كردند مي

  . دادن آن دخيلند
  ريخي شرايط خاص تا-5

مهمترين و مناسبترين زمان براي تحولات تاريخي       ،  موقعيتها و شرايط تاريخي خاص از ديدگاه امام       
است ولي در عين حال چنين موقعيتهايي ممكن است بسيار خطرناك باشد و يـك نهـضت بـزرگ                   

 ايشان در جريان نهضت اسلامي بارها چنين موقعيتهـايي را         . مردمي را به شكست يا انحراف بكشاند      
حركـت انقلابـي مـردم را بـه سـوي پيـروزي            ،  براي مردم آشكار نمودند و با مهـارت و ژرف بينـي           

  : فرمايند  مياز جمله در يكي از مقاطع نهضت. هدايت كردند
شـاه بـه وسـيله كارشناسـان خـود دسـت بـه توطئـه         ، در اين موقع بسيار حـساس تـاريخ ايـران        "

ملـت ايـران بايـد از بـه دسـت آوردن آزادى و       ،خطرناكى زده است كه با انـدكى سـستى و تغافـل     
استقلال و حقوق بشر مأيوس شود و خود را براى همه نوع اختناق و شـكنجه و قتـل و غـارت مهيـا                       

  )449ص، 3ج، همان(". كند؛ و اسلام بايد از احكام نورانى خود چشم بپوشد
  : دارند  مي يا در جاي ديگري در همين رابطه اعلام

شايد ايـران همچـو تـاريخى نداشـته باشـد؛           . گذرانيم ساسى را ما داريم مى    لآن يك تاريخ ح   ا "
  )94ص، 4ج، همان(". يك همچو حساسيتى در تاريخ ايران نباشد

تشخيص موقعيتهـاي حـساس در تـاريخ نهـضت اسـلامي از سـوي امـام خمينـي و                    ،  بدون شك 
 بـود كـاروان انقـلاب       عملكرد صحيح و حسابشده ايشان كه با همراهي و اعتماد عامه مـردم همـراه              

ي تو در توي قدرت استبدادي نظام شاهنشاهي و نيروهاي جهـاني حـامي آن               ها  اسلامي را از مهلكه   
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  . به سلامت گذراند و به مقصد رساند
مربوط به زمان حال نيست بلكه موقعيتهاي است كه در گذشـته بوجـود              ،  شرايط تاريخي خاص  

سـخنان خـود كـه گذشـته تـاريخ را      اي  هام خميني در پارام. آمده و در آينده نيز احتمال وقوع دارد     
ايشان در باره دورانـي كـه رضـا خـان از سـلطنت              . كنند به چنين شرايطي اشاره كرده اند        مي تحليل

  : گويد  ميخلع شده بود وهنوز حكومت پسرش استقرار نيافته بود
صدا كرده بودنـد  ،  دميك جمعى از مر   ،  يك نفر از علما   ،   از رجال  مثلاً،  اگر آن وقت يك نفر    "

اين يكى از . اينها چه كردند با ما؛ پدرش چه كرد كه اين چه بكند ،  خواهيم اين سلسله را    كه ما نمى  
غفلتهايى بود در تاريخ ايران كه مسير تاريخ ايران را اگر اين غفلت نشده بود برگردانـده بـود و مـا                      

  )371ص ،4ج ، همان(".  اينجا نداشتيمحالا ابتلاى به اين صحبتها
 علاوه بر اينها همان طور كه در بحث عبرت گرفتن از تاريخ مطرح شد حضرت امام بر تكيه به          

ايـن دو   . اسلام و معنويت و نيز ايجاد و حفظ وحدت براي وصول به پيروزي تأكيد بـسياري دارنـد                 
مـام  ا. عامل يعني معنويت و وحدت در عين حال ابزارهاي شناخت تاريخ گذشته و حال نيز هـستند                

ــته   ــسليمن را در گذش ــاي شكــست م ــي يكــي از علته ــل ، خمين ــن دو عام  ضــعف و كاســتي در اي
از . مبناي پيروزي نهضت امام نيز احياي مذهب و ايجاد و حفظ وحدت ميان مـردم بـود       . دانستند مي

بسيار تكرار شده اسـت     ،  مفاهيمي كه در سخنان امام خميني در طول دوران نهضت و رهبري ايشان            
  : فرمايند  مياز جمله،  وحدت كلمه و معنويت استموضوع حفظ

اين رمز را ملت ما نبايـد از        . رمز پيروزى ما وحدت كلمه و اتكال به خدا و اتكال به اسلام بود             "
  )393ص، 6ج، همان( ". دست بدهد

   ...و
روشن است كه معنويت و اتكال به خداوند در درجـه اول اهميـت              ،  البته از سخنان آن حضرت    

ايشان معتقد بودند كه تحولات و حركتهاي پيروزمند در اسـلام هميـشه مبتنـي بـر ايمـان       . ردقرار دا 
، امام خمينـي معتقدنـد كـه در فرهنـگ اسـلامي        . بوده است و بدون آن پيروزي امكان نداشته است        

  . پيروزي در پي ندارد، مبارزه بدون ايمان و با اغراض دنيوي
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هر جا ،  تحولاتى كه پيدا شده است در اسلام و در مسلمين         ،  كنيم ما وقتى كه تاريخ را نگاه مى      "
نـصر بـا آنهـا      ،  كردند كه قوت ايمان در كار بوده است و مردم و مسلمين به قوت ايمان حركت مى               

كـرده   نـصر از آنهـا فـرار مـى        ،  و هر وقت براى رسيدن به آمال دنيايى بوده اسـت          . همراه بوده است  
  )67ص، 7ج، همان(". است

ن يك اصل تاريخي مورد استناد امام براي واكاوي شكستها و پيروزيهـاي اسـلام همـين               بنا بر اي  
ايـن اصـل را امـام بـه         . مسئله ابتناء حركت مسلمانان بر اساس ايمان يا بر اساس آمـال دنيـايي اسـت               

انحـراف مـشروطه و     ،  ايـشان . توضـيح داده انـد    ،  صورتهاي گوناگون تعريف كرده و با شاهد مثـال        
  : دانند  مين نفت را نيز به دليل همين مسئلهنهضت ملي شد

چـون  ، آنهايى هم كـه خودمـان يادمـان اسـت مثـل قـضيه نفـت               ،  ما در طول تاريخ كه ديديم      "
آن ،  از اين جهت نتوانستند كارى انجام بدهنـد       ،  به اسلام كارى نداشتند   ،  ملى تنها بود  ،  اسلامى نبود 

، همـان (". از دستـشان گرفتـه شـد و رفـت كنـار           بعدش  ،  اى هم كه انجام دادند     كارهاى نصفه كاره  
  )39ص، 13ج

شود بلكه در منظر امام       نمي موقعيتهاي تاريخي فقط به دوران نهضت و مبارزه با استبداد منحصر          
اسـتفاده صـحيح و بجـا از        . آيد كه ارزش آن بسيار والاسـت        مي موقعيتهايي بدست ،  بعد از پيروزي  

  : حيح اسلامي و حفظ مكتب جايگاهي بسيار حساس داردموقعيتهاي بدست آمده در تداوم مسير ص
در طول تاريخ از صدر اسلام تاكنون جمعيتهاى روحانيت اينطور حجتى كـه بـر آنهـا امـروز                    "

در طول تاريخ يك همچو فرصتى بـراى هـيچ كـشورى    . حجت بر آنها تمام نبوده است   ،  تمام است 
بـه دسـت   ، خواهند حفظـش را   و از شما مى    پيدا نشده است؛ و اسلام به دست شما سپرده شده است          

  )493ص، 17ج، همان(". اخواهند حفظش ر اين ملت سپرده شده است و از اين ملت مى
و مردم را   ) روحانيون(اتحاد و حركت جمعي نخبه گان مذهبي      ،  در چنين جملاتي حضرت امام    

در . أكيـد دارد  بـويژه روحانيـت ت    ،  كنند كه بر مـسئوليت سـنگين همگـان          مي در حفظ اسلام مطرح   
  . شود  ميحفظ حركت تاريخي رشد و توسعه اسلام يك مسئوليت بزرگ الهي محسوب، حقيقت
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   الگوهاي تاريخي -6
توجـه بـه الگوهـاي تـاريخي اسـت كـه در مباحـث               ،  يكي از محورهاي انديشه تاريخي امام خميني      

شـود كـه     مـي اينجـا اضـافه  در . به آنها اشاره شد) عبرت آموزي از تاريخ و جريانهاي تاريخي    (قبلي
در بسياري از پيامهاي خـود بـه دو         ،  حضرت امام با مبنا قرار دادن مبارزه حق و باطل در طول تاريخ            

الگوي تاريخي بسيار مهم تأكيد فراوان داشته اند كه يكي الگوي مبارزه بـا ظلـم و سـتم اسـت كـه                       
اشوراست و ديگري الگـوي   و حادثه ع  ) عليه السلام (سرمشق اصلي آن نهضت حضرت سيد الشهدا        

و ) صـلي االله عليـه و آلـه و سـلم    (حكومت اسلامي است كه سرمشق اصلي آن حكومـت رسـول االله   
خـصوصاً مبـارزات    ) علـيهم الـسلام   (البته امام به مبارزات ساير ائمه     . است) عليه السلام (اميرالمؤمنين

) عليهم السلام(ارزه انبياي الهيفرهنگي و علمي آنان نيز اشارات فراواني دارند و همچنين در باره مب  
با ستمگران زمان و بعد از آنان به مبارزه علماي اسلام عليه ظلم و ستم درطول تاريخ توجـه زيـادي                    

توان اين اشـارات و توجهـات را در شـمار بيـنش كلـي تـاريخي امـام خمينـي                       مي نشان داده اند كه   
  . ملاحظه كرد

  : از جمله، اري دارندايشان در باره قيام سيد الشهدا سخنان بسي
محرّم ماهى است كه عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قيام كرده و به اثبات رسـانده             "

  )177ص، 5ج، همان(". هميشه حق بر باطل پيروز شده است، است كه در طول تاريخ
  : از جمله، فراوان است، در باره حكومت اسلامي نيز جملات امام خميني

تكليف حكومت را    ـصلى اللَّه عليه وآله و سلم   ـ روزى است كه پيغمبر اكرمروز عيد غدير "
  )28ص، 5ج، همان(". معين فرمود و الگوى حكومت اسلامى را تا آخر تعيين فرمود

مقوله مفصلي است كه در اينجا فقط به خـاطر يـاد            ،  بحث در باره الگوهاي تاريخي امام خميني      
  . اين موضوع نياز به مطالعه و بررسي زيادي داردآوري به نكاتي اشاره شد وگرنه 

  
   آيندهـ7

ايشان در  . همواره نگاهي به آينده تاريخ نيز داشته اند       ،  امام خميني در تحليلهاي خود از روند تاريخ       
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  : فرمايند  مياز جمله، پيامهاي متعددي راجع به مسئوليت نسل حاضر نسبت به آينده تذكر داده اند
  )34ص، 7ج، همان(". لهاى آينده مسئول هستيمما در برابر نس "

هم جنبه مادي دارد و هم جنبه معنوي وعمدتاً شامل تلاش و كوشـش              ،  مسئوليت مورد نظر امام   
پيـشرفتهاي  ، رفـع محروميتهـا  ، برقراري عدالت و آزادي  ،  حفظ استقلال كشور  ،  براي آباداني كشور  
يز انعكاس حقايق نهضت اسلامي به نسلهاي توسعه معنويت و ديانت در جامعه و ن، علمي و فرهنگي

  : فرمايند  ميايشان در يكي از پيامهاي خود. آينده است
آينـده هرچـه    ،  ما بايد آينده را در نظر بگيريم و اين گونه فكر نكنيم كه وضع فعليمان بگذرد                "
 و اسـلام  نگهبـان آينـده نظـام   ، ما مكلفيم تا علاوه بر اينكه وضـع فعلـى را حفـظ كنـيم              . باشد،  باشد
  )42ص، 19ج، همان(".  گذار خوب آينده باشيم ما بايد پايه. باشيم

ي گوناگوني دارد و اين بحث نيز بررسيهاي جداگانـه و مقـالات             ها  جنبه،  البته آينده نگري امام   
بايد بـه آينـده نگـري    ، طلبد ولي به عنوان يكي از محورهاي بينش تاريخي امام     مي رااي    هجـــداگان
پيامهـاي متعـددي از امـام       . ي تاريخي ايـشان اسـت     ها  اشاره كرد كه تماماً متكي بر انديشه      ايشان نيز   

بعضي از اين ديدگاهها بـه صـورت توصـيه بـه            . صادر شده است كه نظر به آينده و تحليل آن دارد          
 مسئولان يا اقشار مختلف است و بعضي به صورت شرط و جزا مطرح شده است و گاه شامل هردو                  

  : گويند  مي در باره انتخاب استاندارهامثلاً. شود مي
كنم كـه در انتخـاب اسـتاندارها دقـت كننـد          به وزراى كشور در طول تاريخ آينده توصيه مى         "

تـا آرامـش در كـشور هرچـه     ، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمايند     ،  متعهد،  متدين،  اشخاص لايق 
  )427ص، 21ج، همان(". بيشتر حكمفرما باشد

  : گويند  مينتيجه انحراف و شكست جمهوري اسلامييا در باره 
نوپا به انحراف كشيده شود و سيلى بخورد و به شكـست             اگر اسلام عزيز و جمهورى اسلامى      "

  )5ص، 18ج، همان(". شود ها به طاق نسيان سپرده مى خداى نخواسته اسلام براى قرن، منتهى شود
داننـد    مـي  ف نهضت اسلامي در آينده همـاني      مهمترين قدرت را براي پيشبرد اهدا     ،  امام خميني 

 به عنوان مثال ايشان تأكيد    . كه مهمترين قدرت براي ايجاد و پيروزي نهضت بود يعني قدرت مردم           
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  : كنند كه مي
  )24ص، 14ج، همان(". كند تحقق پيدا مى، ما بايد بدانيم كه اگر ملتها چيزى را خواستند": 

خواهد تا   ميداند همان طور هم از مسئولان      مي ه تاريخ امام همان طور كه مردم را قدرت محرك       
  : هميشه در كنار مردم باشند و گرنه هرگز موفق نخواهند شد و شكست خواهند خورد

  )243ص، 18ج، همان(". خوريم اگرمردم كنار بروند همه شكست مى، مردم نبايد كنار بروند "
   ...و

  فلسفه تاريخ
طبيعي است كه نظريات فلسفي وي در سخنان و پيامهاي فراوان           فيلسوفي بزرگ بود و     ،  امام خميني 

اين موضوع ندارد و صرفاً يـاد        به ولي آنچه در اينجا مطرح است ربط چنداني       . ايشان منعكس باشد  
آيد وگرنه ديدگاههاي   ميآوري بعضي از نكاتي است كه از سخنان او در باره فلسفه تاريخ بدست      

بـا وجـود      ـرسـد متخصـصان و محققـان موضـوع      مي است كه به نظردنيايي از مفاهيم، فلسفي امام
  . هنوز آن طور كه شايسته است بدان نپرداخته اند  ـتأليفات متعدد

كـسي كـه ايـن علــم را    ". آيـد   مـي فلـسفه تـاريخ در شـمار علـوم اسـلامي بــه حـساب      ، امـروزه 
پـس از  . اسـت  ).   ه808متوفاي (خلدون  گذاري نمود دانشمند معروف اسلامي عبدالرحمن بن پايه

پيگيري شده و به صورت علم خاص مـدون گرديـده    وي اين علم از طرف دانشمندان مغرب زمين
  )انديشه قم("است

پـردازد و    مـي  همان طور كه اشاره شد فلسفه تاريخ به قواعـد و قـوانين كلـي تـاريخ            در هر حال  
، شـهيد مطهـري  . دهـد   مـي  ظر قرار به مرحله ديگر مورد ن    اي    هتحولات و تطورات جوامع را از مرحل      

، ماننـد تـاريخ علمـي   ، فلـسفه تـاريخ  ": داند و معتقد است  مي"ها  علم تكامل جامعه  "فلسفه تاريخ را    
ست نـه  ها  جامعه"شدن"علم به ، اما برخلاف تاريخ علمي  ،  عقلي است نه نقلي   ،  كلي است نه جزيي   

خي بودن مسائل فلسفه تاريخ اين نيست       مقوم تاري ،  و نيز برخلاف تاريخ علمي    .  آنها "بودن"علم به   
كه به زمان گذشته تعلق دارند بلكه اين است كه علم به يك جريان است كه از گذشته آغـاز شـده     
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  )63-64ص ، جامعه و تاريخ(". شود  ميو ادامه دارد و تا آينده كشيده
شـود و     مـي  تاريخ يك كل واحد است كـه در طـول زمـان واقـع             ،  در واقع از منظر فلسفه تاريخ     

مسايل اصلي آن اين است كه محرك آن چيست؟قوانين كلي حركت آن چيـست؟آيا طبـق يـك                   
كند يا نه؟بـه سـوي هـدفي مـشخص جريـان دارد يـا                 مي طرح و مسيري از پيش تعيين شده حركت       

و نهايـت آن چـه    ...خير؟ اراده و عمل انسان در تغيير و تحول سير تـاريخي چـه جايگـاهي دارد؟ و     
  خواهد بود؟

داننـد كـه بـه نهـايتي          مـي  تفكران شيعه عموماً تاريخ را هدفمند و داراي قوانين كلـي مـشخص            م
رسد و اراده و عمل انسان در روند تاريخ تـأثيري واقعـي دارد يعنـي                  مي روشن و از پيش معين شده     

. تواند آن را در روندي صحيح پيش ببرد         مي تواند اسباب توقف يا انحراف تاريخ شود و هم          مي هم
وجود پيامبر  . ساساً مأموريت پيامبران الهي براي همين است كه بشريت به نهايت تكامل خود برسد             ا

و به عنوان ) ع(به عنوان خاتم پيامبران) صلي االله عليه و آله و سلم(عظيم الشأن اسلام حضرت محمد
ل و وصـول    رو به تكام ـ  ،  يعني تاريخ در مسير كلي خود     . حاكي از همين امر است    ،  پيامبر آخر زمان  

  . نهايي استاي  هبه مرحل
بـدون شـك    ": نويـسد   مي داند و   مي رو به پيشرفت  ،  حركت تاريخ را در مجموع    ،  شهيد مطهري 

و بلاخـره سـقوط و      ،  تمايل به راست يا به چپ دارند      ،  انحطاط و قهقرا دارند   ،   توقف دارند  ها  جامعه
. كننـد   مـي  سير متعالي را طـي    مقصود اين است كه جوامع بشري در مجموع خود يك           . زوال دارند 

  ) 211ص، جامعه و تاريخ("
البته ايـن جبـر بـا       . دهند  مي توضيح،  فلسفه تاريخ را با عنوان جبر تاريخ      ،  بعضي از متفكران شيعه   

جبر تاريخ متكي بر تحول ابـزار  ، در ماركسيسم. جبر تاريخ در مكتب ماركسيسم تفاوت بسيار دارد    
كند ولي آنچه به عنوان جبر تـاريخ    ميد حتي مسير تاريخ را تعيينتوليد است و به همين دليل اقتصا 

، فلـسفه تـشيع   ": دكتر شريعتي معتقد است   . شود متكي بر تجلي اراده الهي است        مي در اسلام مطرح  
فقط و فقط شـيعه اسـت كـه روي          ،  بخصوص از ميان مذاهب گوناگون اسلامي      فلسفه تاريخ است؛  

شيعه است كه تاريخ را بازيچه هوي       . د و به جبر تاريخ معتقد است      كن  مي تاريخ و فلسفه تاريخ تكيه    
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داند كـه بايـد در        مي بلكه تجلي اراده خداوند   ،  داند  نمي و هوس قدرتمندان و زمامداران و قهرمانان      
مـا   ...هدفي كه خداوند از خلق انسان بر روي زمين داشته تحقق پيدا كند و آن عـدل اسـت                  ،  تاريخ

 ...ئن به انقلاب بزرگ عدالت در انتهاي تاريخ ستم و ظلـم و جاهليـت هـستيم          منتظر و معتقد و مطم    
جبراً انقلاب بزرگ عدالت و انقلاب بزرگ براي استقرار عدالت و  ...اين انقلاب قطعي خواهد بود   

   ـآنچه همه پيغمبران آوردنـد و آنچـه امامـان بـا عمـل خودشـان نـشان دادنـد        (داد و حق و حكمت
 پيـروز ، )و آنچـه بـشريت همـواره آرزو و عقـده اش را داشـته        ـن اصـول شـدند  وقرباني دفاع از اي

 تحقق پيـدا    ـخواهند  نميعليرغم آنهايي كه   ـشود و اين مكتب در روي زمين و در ميان انسانها مي
  )224و223ص ، حسين وارث آدم(". اين جبر تاريخ و فلسفه تاريخ است. كند مي

ــران دي   ــي از متفك ــري و خيل ــهيد مطه ــه      ش ــه آي ــريم از جمل ــرآن ك ــات ق ــتناد آي ــه اس ــر ب گ
پيروزي نهايي حق بـر باطـل و اسـتقرار    ) عليهم السلام(و روايات ائمه ) 55آيه  ،  سوره نور (استخلاف

كننـد و     مـي  معرفي،  به عنوان مرحله نهايي سير تاريخ     ) عج(عدل در جهان را به امامت صاحب زمان       
تـاريخ را  ، شـهيد مطهـري  . ر اسـتفاده كـرده انـد   كمت ـ،  دهند ولي از اصطلاح جبر تـاريخ        مي توضيح

كند و پيـروزي      مي داند كه بر اساس مشيت الهي به سوي عدالت جهاني حركت            مي روندي هدفدار 
  )71ص، جامعه و تاريخ(. نهايي حق بر باطل در واقع پيروزي نهايي مؤمنان شايسته كار است

 نهـضت بـزرگ حـضرت امـام     امام خمينـي در بـاره پيـروزي نهـايي حـق بـر باطـل و خـصوصاً            
طلبد ولي به طور كلي ايـشان         مي سخنان بسياري دارند كه بررسي آنها فرصتهاي بيشتري       ) عج(زمان

  : اند باشند و بارها بر اين مسئله تأكيد كرده  ميمعتقد به تلاش و زمينه سازي براي ظهور آن حضرت
 ـ    ـكنم كه ظهور ولى عصر از خداوند تعالى مسئلت مى" را نزديـك فرمايـد و      ـه عليـه سـلام اللَّ

و بايـد در ايـن انتظـار خـدمت        ،  ما همه انتظار فـرج داريـم      . چشمهاى ما را به جمال مقدسش روشن      
و ما بايد كوشش كنيم تا قدرت اسلام در عالم تحقق           ،  انتظار قدرت اسلام است   ،  انتظار فرج . بكنيم

 )374ص، 8ج، فه امامصحي(". و مقدمات ظهور ان شاء اللَّه تهيه بشود، پيدا بكند

امام خميني بارها دعا كرده يا اظهار اميدواري كرده اند كه نهضت اسلامي ايران به قيام جهـاني                  
  : از جمله، متصل شود) عج(حضرت امام زمان
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، همـان (" ارواحنافـداه    ـمن اميدوارم كه اين نهضت متصل بشود به نهضت بزرگ امـام زمـان   "
 )488ص، 12ج

و برقراري عدالت جهاني از ديدگاه امام خميني يعنـي قيـام       ) عج(ر امام زمان  در واقع انتظار ظهو   
 هيج ـبا تأمل در سخنان امام به اين نت       . مأمور به آن است   ) عج(و جهاد براي همان كاري كه امام زمان       

عمـل بـه    . رسيم كه آمادگي براي ظهور يعني مجاهده و مبارزه براي وصول به نتايج عصر ظهور               مي
  : زمينه ساز ظهور و پيروزي نهايي عدالت است ،تكليف الهي

در مقابل ظالم بايستد و مشتش را گره كند و توى           ،  ارزش دارد كه انسان در مقابل ظلم بايستد       "
طـور   ايـن ! ما تكليف داريم آقـا . اين ارزش دارد، و نگذارد كه اين قدر ظلم زياد بشود  ،  دهنش بزند 

هـستيم پـس ديگـر بنـشينيم تـو         ـسـلام اللَّـه عليـه      ـننيست كه حالا كه مـا منتظـر ظهـور امـام زمـا     
بـا كـار شـما بايـد تعجيـل          ،  عجل. » فَرجَهِِ  عجلْ على «تسبيح را دست بگيريم و بگوييم       ،  يمانها  خانه
و فراهم كردن اينكه مـسلمين را بـا هـم مجتمـع             . شما بايد زمينه را فراهم كنيد براى آمدن او        ،  بشود
  )269ص، 18ج، همان(". كند ايشان ان شاء اللَّه ظهور مى. همه با هم بشويد. كنيد

وصول به پيروزي نهايي حق بر باطـل در اراده آزاد           . سخن از جبر تاريخ نيست    ،  در پيامهاي امام  
 اين است كه امـام خمينـي مفهـوم انتظـار را در عمـل آگاهانـه و انجـام تكليـف          . مؤمنان نهفته است  

  : از جمله، توجه داده انددانند و در پيامهاي مختلف بدان  مي
. بايد برويم تمام ظلـم و جورهـا را از عـالم بـرداريم             ،  قدرت داشتيم ،  رسيد ما اگر دستمان مى    "

كنـد   اينى كه هست اين است كه حضرت عالم را پر مـى           . توانيم منتها ما نمى  ،  تكليف شرعى ماست  
، 21ج،  همـان (". كليـف نداريـد   نه اينكه شما ديگـر ت     ،  از عدالت؛ نه شما دست برداريد از تكليفتان       

  )15ص
  : انتظار ظهور موعود از منظر امام يعني مبارزه با ظلم و ظالم

 و ايـن  ،   خداى تبـارك و تعـالى اراده فرمـوده اسـت كـه زمـين را بـه ايـن مستـضعفين بدهـد                        "
و تمـام   . و ما ابتداسـت كـه قيـام كـرديم بـراى ايـن معنـا               .  بكند مستكبرين را از صحنه تاريخ خارج     

و تمام ملتهاى مظلوم بايـد ظالمهـا را از صـفحه روزگـار بيـرون                . كنيم هاى مظلوم را پشتيبانى مى    ملت
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  )133ص، 11ج، همان(". و از تاريخ بيرون برانند. كنند
هميـشه حـق    ،  در اين مبارزه  . عرصه مبارزه حق و باطل است     ،  تاريخ بشر ،  از ديدگاه امام خميني   

  : پيروز است
لت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قيام كرده و به اثبات رسانده               محرّم ماهى است كه عدا     "

  )177ص، 5ج، همان("هميشه حق بر باطل پيروز شده است، در طول تاريخاست كه 
پيـروز كـسي اسـت كـه در         . پيروزي ظاهري نيست بلكه پيروزي معنوي اسـت       ،  البته منظور امام  

ايشان در  . يروز شود و چه ظاهراً شكست بخورد      چه در ظاهر هم پ    ،  خيزد  مي جبهه حق به مجاهده بر    
  : از جمله، موارد متعدد به اين معنا اشاره كرده اند

اگر نهـضت   . خوردند انبيا هم شكست مى   .  اگر ما با آبرومندى شكست بخوريم اهميتى ندارد        "
 .آبرو محفوظ اسـت؛ در تـاريخ محفـوظ خواهـد مانـد            ،  ما خداى نخواسته با آبرومندى از بين برود       

اگـر  ، اما اگر شكست معنوى بخـوريم . حضرت امير هم از معاويه شكست خورد      ،  شكست خورديم 
اگـر  ، اگر ما به ايـن امانـت خيانـت بكنـيم    ، امانت است پيش ما،  حالا كه اسلام دست ما آمده است      

شود ايـن هـم      شود؛ در خارج گفته مى     اين نهضت آلوده مى   ،  خداى نخواسته از حدود تجاوز بكنيم     
  )259ص، 8ج، همان(". دانند كه اسلام اين نيست نمى. كنند پاى اسلام حساب مى! اسلام

عـدالت و ظلـم و      ،  حـق و باطـل    ،  در كلام امام  . اين سخن حضرت امام بسيار تأمل برانگيز است       
محور اصلي فلسفه تاريخ از منظر امام همين مفـاهيم          . گيرند  مي ظالم و مظلوم در برابر يكديگر قرار      

همان طور كـه  ، كند  ميصف حق جويان را مشخص، راي غلبه بر ظلم و اقامه عدالت مبارزه ب . است
همگي رهبران جبهـه حـق      ) ع(و ائمه اطهار  ) ع(پيامبران الهي . مشخص كننده صف باطل است    ،  ظلم

ولـي از   . اين نبرد طولاني تاريخي را به پيروزي نهايي خواهـد رسـاند           ) عج(هستند و نهايتاً امام عصر    
. اگر اسلام حفظ شود و مؤمنان شكست بخورند باز هـم پيروزنـد            .  هميشه پيروز است   حق،  نظر امام 

در . نگراني او از اين است كه نهضت بـه ظلـم و تعـدي آلـوده شـود                 . نگراني امام از شكست نيست    
نـشانه حـق   . واقع امام نگران آن است كه حق جويان با تجاوز از حدود الهي در صف باطل در آيند  

  : ز خداوند استاطاعت ا، جويان
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شكـست  ،  در هـيچ جهـت    ،  كنـد  كسى كـه بـراى خـدا كـار مـى          . ما بايد براى خدا كار بكنيم      "
بريزند و همه ايران    ـفرض كنيد، مثلًا   ـبر فرض اينكه بريزند و يكى از قدرتهاى بزرگ. خورد نمى

 ملـت مـا و      در تاريخ محفوظ اسـت ايـن فـداكارى همـه          . ايم ما باز شكست نخورده   ،  را از بين ببرند   
، همـان ("تاريخ ثبت كرده است اين امـور را         . تواند ديگر نمى ،  هركس بخواهد جلوى اين را بگيرد     

  )403ص، 16ج
مذهب فداكارى بـوده اسـت و       ،   مذهب تشيع  ": گويند  مي ايشان در مصاحبه با راديو بي بي سي       

هميـشه  ، انـد  م كـرده هميشه قيا، مردم براى عدالت و براى حقوق از دست رفته خود، در طول تاريخ 
، 5ج،  همـان (". كنـيم  بـراى اينكـه اطاعـت خـدا مـى         ،  ما نگرانى از اين بابـت نـداريم       . اند خون داده 

  )171ص
يعنـي نفـس   . تواند مدعي حق شود كه از خداوند متعـال اطاعـت كنـد     ميكسي، در انديشه امام 

 جويـان نيـز همـان       علت پيـروزي حـق    . مبارزه بدون اطاعت از خداوند امر مقدس يا مطلوبي نيست         
ايـن يـك مفهـوم دينـي و        . پيروزي وجود نـدارد   ،  وگرنه با تعدي و ظلم    . اطاعت از حق تعالي است    

شكـست  ،  قرآني است و روايات متعددي هم در اين باره وجود دارد كه حاصـل ظلـم و سـتمگري                  
ا ظفِـرمَن ظفَِـرَ      م ـ ": فرمايد  مي حضـــرت اميرالمؤمنـين علـــي علـــيه الســــلام    . است و نه پيروزي   

بالشّر مغلوب الغالب به و كلمات قصار، نهج البلاغ("الإثم(  
موضوعي نيست كه با يك مقالـه و        ،  بحث در باره فلسفه تاريخ از منظر امام خميني        ،  در هر حال  

دو مقاله حق مطلب ادا شود ولي چون مقصود فقط اشاراتي به موضوع بود در همين جا بحث را بـه                   
  . ريمب  ميپايان

  
  جمع بندي و نتيجه گيري

 ديدگاههاي عميقي دارند كه در لا به لاي سخنان و پيامهاي ايشان كه              "تاريخ"امام خميني در باره     
امـام هماننـد بـسياري از تـاريخ نگـاران يـا             . به مناسبتهاي مختلف بيان كرده اند منعكس شده اسـت         

ه اند ولي توضـيحات ايـشان در بـاره ايـن        تاريخ دانان مسلمان به عبرت آموزي از تاريخ تأكيد كرد         
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امام بر عبرت آموزي عملي و هدفمند از تاريخ و توجه به عوامل             . عبرت آموزي نكات بديعي دارد    
كنند كه عمده تـرين ايـن عوامـل           مي پيش برنده تاريخ در جهت پيروزي نهايي حق بر باطل توصيه          

دشـمن  ،  رك موقعيت تـاريخي خـويش     عبارتند از خود شناسي يا شناخت هويت و فرهنگ و نيز د           
توجه به حوادث بـزرگ   ،  توجه به سرنوشت و زندگي اشخاص معروف و قدرتهاي بزرگ         ،  شناسي
  . وحدت و بخصوص معنويت، تاريخي

ايـشان ضـمن تقـسيم بنـدي تـاريخ          . سياسي اسـت  ،  وجه غالب ديدگاههاي تاريخي امام خميني     
  . سي انحرافي تذكر داده اندمعاصر بر اهميت مشاهدات تاريخي و خطر تاريخ نوي

ضمن توجه دادن به اهميت نقش محوري مردم به عنوان قدرت محركه            ،  ايشان در تحليل تاريخ   
در روند تاريخ   ) س(و ائمه اطهار  ) ع(در باره تأثير شخصيتهاي بزرگ خصوصاً پيامبران الهي       ،  تاريخ

امـام در  . بيـان كـرده انـد   ي ا هتحليلهـاي آموزنـد  ،  و همچنين نقش مثبت يا منفي جريانـات تـاريخي         
ي خاص تاريخي و الگوها و سرمـشقهاي  ها موقعيت،  و مراسم مذهبي ها  تحليل تاريخ به ارزش آئين    

تاريخ توجه زيادي دارند و علاوه بر اينها آينده را نيز به عنوان جزيي از كليت تاريخ مـورد تحليـل                     
ينده مشخص كـرده انـد كـه يكـي از           براي همه حق جويان دو گونه مسئوليت نسبت به آ         ،  قرار داده 

در جهت مسير حق تاريخ يعني پيروزي نهـايي         )  ...اقتصادي و ،  سياسي،  فرهنگي(آنها فعاليت عملي  
  . حق بر باطل است و ديگري انعكاس صحيح و صادقانه حوادث و وقايع جاري به آيندگان

ه پيـروزي مطلـق حـق بـا         داننـد كـه نهايتـاً ب ـ        مي تاريخ را عرصه مبارزه حق و باطل      ،  امام خميني 
حـق بـر باطـل      ،  منجر خواهد شد ولي در هر حـال و در هـر زمـاني             ) عج(رهبري حضرت امام عصر   

همچنين ايشان به جاي بحث در باره جبر تـاريخ از اراده            . پيروز است ولو ظاهراً دچار شكست شود      
ور از ديـدگاه    گوينـد و در واقـع انتظـار ظه ـ          مـي  سـخن ،  آزاد صالحان براي مبارزه بـا باطـل و ظلـم          

  . عمل به تكليف ديني مبارزه با ظلم است، حضرت امام
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